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  و علامه طباطبايي ،عربي، ملاصدرا هاي ابن ديدگاهو نقد بررسي 
  الهيدر معناشناسي صفات 

 *رضا برنجكار

  **خواه حسين حجت

  چكيده
ديـن،  فلسـفة  از مباحث مهـم اعتقـادي در حـوزة     الهيو صفات  اسمامعناشناسي 

علوم اسـلامي  حوزة اين بحث در . پژوهي معاصر است و دين ،فلسفه، كلام، عرفان
تشـبيه را در عـين تنزيـه و     عربي   ابن. شود با عنوان تشبيه و تنزيه مطرح مي تر بيش

ات در خداوند و ممكن ـ از ديد وي، شباهت صفات. داند تنزيه را در عين تشبيه مي
. ات او و صفات ممكنات نمودهاي صفات اويندياين است كه صفات خداوند تجل
بـر   ،اما ملاصدرا ،است و تنزيه در حدود تجليات به اعتقاد او تشبيه در اصل وجود

تـرين   به كامـل  ،ي و معلولي، كمالات مخلوق رانظرية صدور و سنخيت علّ اساس
بـر  (گرفتن رويكرد اثبـاتي   با درپيشاو ، رو ايناز . داند نحو، در خداوند موجود مي

يعني اصـالت وجـود، اشـتراك معنـوي در      ،سه اصل بنيادين در اين مكتب اساس
قائل به اشتراك معنوي و تشـكيك در   )و تشكيك در حقيقت وجود ،مفهوم وجود

خـود را از دو   كوشـد تـا   مـي طريـق،   است و بدينشده باب وجود و صفات الهي 
  .كندتشبيه مطلق رها  محذور تعطيل و

امـا در  ، كنـد  ملاصدرا را بيان مينظرية علامه طباطبايي در برخي مواضع همان 
داند، زيرا بر اين باور  قابل انطباق بر خدا نميمواضع ديگر، معاني صفات را برخي 

را  ،بـا ذات  نيـز  عـدم عينيـت صـفات بـا هـم و      از جملـه  ،ها محدوديتاست كه 
  .توان از آن سلب كرد نمي
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بر مبـاني   مبتني ها اين ديدگاه ةها خواهيم ديد كه هم نقد اين ديدگاهبررسي و با 
كنارگذاشـتن   ةاجـاز  ،كننـد  هرچند تشبيه مطلق را نفـي مـي  ند كه ا اي وجودشناختي

 .كند البته ديدگاه دوم علامه تشبيه معناشناختي را رد مي ،دنده مطلقِ تشبيه را نمي

معناشناسـي صـفات، وجودشناسـي صـفات، تشـبيه، تعطيـل، تنزيـه،         :ها واژه كليد
  .، ملاصدرا، علامه طباطباييعربي   ابن

  
  مقدمه. 1

آراي بسـياري را در  تـاكنون  از مباحث مهم در اعتقادات است و  الهيو صفات  اسمابحث 
. و عرفان برانگيخته است ،دين، كلام ةفلسفجمله فلسفه،  پژوهي از هاي مرتبط با دين حوزه

جنبـة   همچـون  هـايي  ، جنبـه كـرد بررسـي   تـوان  مـي هـاي مختلـف    اين مبحث را از جنبه
و صـفات الهـي،    اسـما ترين جنبه در بحث  مهم. شناختي وجودشناختي، معناشناختي يا لفظ

كـاربردن برخـي الفـاظ و درك     به از طريقتوانيم  كه آيا مي است و اين آن جنبة معناشناختي
توان معنـايي از صـفات خـدا را     آيا مي ،به خداوند معرفت پيدا كنيم؟ ها آنهيم و معاني مفا

بـه   ،ديگر از سوييگانگي خدا منافات نداشته باشد و  با توحيد و ،سو  از يكدرك كرد كه 
هاي مـادي و محـدود را بـر آفريـدگار      توان معاني برگرفته از پديده آيا مي ،تعطيل نينجامد؟
هـاي مـادي و    آيا با حـذف ويژگـي   ،مرز ميان تشبيه و تعطيل چيست؟ ،رد؟جهان اطلاق ك

و  ،»قـادر «، »حـي «و علم، معناي مشخصـي بـراي    ،از مفاهيمي چون حيات، قدرت ،انساني
آيا توصيف خداوند به اوصاف كماليه، با توحيد خـالص ناسـازگار    ،ماند؟ برجاي مي» عالم«

اين سخن  معناي ،؟داند نفي صفات از خداوند ميكمال توحيد را ) ع(  عليچرا امام  ،است؟
  .هايي از اين دست و سؤال ،؟چيست د وجودشناختي و معناشناختيعبدو  از

نان يموحـدان و متـد   بر عهـدة  كه  شود هايي اساسي مطرح مي ست كه اشكالجا در اين
 :اره كـرد رد اش ـتوان به اين مو مي ها اشكالاين جملة  از ،بيابند ها پاسخي براي آناست كه 
كاربردن الفاظ مشترك براي موجود متناهي و غير متناهي كه عملي پارادوكسـيكال   بحث به

از ، معتقدند خدا يگانـه اسـت و شـبيه نـدارد و     سو  از يكموحدان است؛ زيرا   تناقضمو 
هميشـه عـالم    او كـه » عـالم «ماننـد   ،اش ديگر، او را در صفات كمالية مطلق و ذاتي سوي
در مـورد او و   مشـترك  صـورت   بـه داننـد و ايـن صـفات را     شبيه مخلوقاتش مـي  ،است

، نداي توحيـد سـر   سو  از يكديگر، موحدان و متدينان  عبارت  به. برند كار مي بندگانش به
  ازنظير و نامتناهي اسـت و شـبيه نـدارد و     و معتقدند كه خداي متعال يگانه و بيدهند  مي
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كـار   برنـد كـه در مـورد مخلوقـات نيـز بـه       كار مـي  د خدا بهديگر، الفاظي را در مور طرف
صفاتي كه بـراي  معاني اصل،  در شباهت است، اش هلازم كه ،موحدان در اين كار .برند مي

 .و بصـير  ،عالم، قـادر، سـميع  : مانند ، صفاتيندا را از مخلوقات گرفتهكنند  خدا استفاده مي
جويي شود و پاسخي منطقـي و بـه دور از    رفت از معضل تناقض بايد چاره براي برون ،لذا

  .ابهام و اشكال به آن داده شود
هاي گوناگوني ارائه شده است كه درمجمـوع   ديدگاهتاكنون، در پاسخ به اشكال مذكور، 

هـايي   الهر دو دسـته اشـك   ،ليكن. دنشو به دو دستة الهيات سلبي و الهيات اثباتي تقسيم مي
يـا از راه   ،انـد  و صفات توحيد را نقض كرده اسمازيرا يا از راه اثبات مفاهيم و تشبيه  ،دندار

گـردد كـه يـا     بـه ايـن برمـي    ها آنسخن ي، عبارت  به. اند كردهسلب و تنزيه تعطيل را اثبات 
و  اثبـات (آيـد   ولي تشـبيه پـيش مـي    ،دنيا معنا دار ،)سلب و تنزيه(صفات الهي معنا ندارد 

گفتن با خدا و معرفت ذات و صـفات او برگزيـد    بنابراين، بايد راهي را براي سخن). تشبيه
محسـوب  درواقع، خروج از دو حد تعطيل و تشـبيه   ؛كه نه منجر به تعطيل شود و نه تشبيه

به خـروج از ايـن دو تأكيـد شـده اسـت      ) ع(  معصومان؛ همان گونه كه در روايات از شود
  .)107: 1398؛ صدوق، 85 ،82/ 1 :1407كليني، (

  
  شناسي تشبيه و تنزيه واژه. 2
 كـردنِ دو چيـز در صـفتي    در لغت به معناي مانندكردنِ چيزي به چيزي يا مساوي» تشبيه«

 :1414منظور،    ابن(دانستن چيزي از چيزي است  به معناي دوركردن يا پاك» تنزيه«و  است
و فيلسوفان مسـلمان بـه معـاني     ،تشبيه و تنزيه در ميان متكلمان، عارفان). 548 ،505/ 13

در اصطلاح رايج ميان متكلمان و حكما، تشبيه به معناي . روند كار مي مختلف و متنوعي به
به مخلوقات و اسناد صفات ممكنات بـه واجـب    ،در ذات يا صفات ،همانندكردن خداوند

عالي حق از خلق و سلب صفات ممكن از واجـب  ت اعتقاد بهو تنزيه به معناي  است تعالي
بـودن خداونـد و امكـان اسـناد      عبارت ديگر، تشبيه يعني قابل تعريف و توصيف  به. است

نيـز  و  يتعريف ـ و بودن خداوند از هـر توصـيف   منزهو تنزيه يعني  ؛اوصاف آفريدگان به او
؛ 22 :1414؛ صـدوق،  275/ 1 :1414صـليبا،  (عدم امكان اسـناد صـفات آفريـدگان بـه او     

كه خواهد آمد، تشبيه  البته چنان؛ )71/ 1 :1418فيض كاشاني، ؛ 102 :1412حمصي رازي، 
خود گرفته است كـه بـا معنـاي رايـج و      در اصطلاح عارفان، معناي ديگري را به ،و تنزيه

  .اصطلاحي آن فرق دارد
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  پيشينة تاريخي بحث تشبيه و تنزيه. 3
اي بـه پهنـاي تـاريخ     بيه خداوند و صفات او به انسان و صفاتش گسـتره وارگي يا تش انسان

سـازي   همواره با ذهن محدود و نـاقص خـود و بـا تـلاش در سـاده      ها ناانس. بشريت دارد
هرچنـد در   و  بوده به اندازة فهم خويش، درصدد شناخت آفريدگار ،تعالي از حق شانتصورِ

از راه امور محسوس  تا اند كوشيده ، هموارهاند افتاده به وادي تشبيه محض  تر بيشاين تلاش 
درمقابل، گروهـي خداونـد را   . به نوعي شناخت و آگاهي در مورد امور معقول دست يابند

سلبي و اشتراك لفظي، بر تنزيه  الهياتطريق  از ،و اند از صفات ناقص آفريدگان دانسته همنز
 از. سلبي اشكال تعطيـل معرفتـي خـدا و صـفاتش را درپـي دارد      هياتالاما  ،اند كرده تأكيد 
رهايي از پرتگاه تشبيه و تعطيل  و براي حل اين معضل ،در طول تاريخ ،رو، انديشمندان اين

 .اند انديشي پرداخته به چاره
بودن ذات حق از هر نوع صفت نقص و نيز  و احاديث، از تنزيه خداوند و منزه قرآندر 
رغم تأكيد بسـيار   علي ،جواز تشبيه ميان خالق و مخلوق سخن به ميان آمده است واز عدم 

علم و قدرت، به  همچونبر تنزيه و تقديس و تسبيح ذات، گاه صفات مشترك با آفريدگان، 
  .خداوند نسبت داده شده است

كه ظاهري  ،داشتن دست و پا همچون  ،اين بحث در كلام اسلامي در ذيل صفات خبريه
معتقـد  گروهي به تشبيه و تجسـيم  . مورد توجه قرار گرفته است تر بيشرند، گرايانه دا مادي
، را بـه  آمده استدر كتاب و سنت  اي كه انگارانه ، حتي صفات جسمالهيو صفات  اند شده

 هـا  اند، ولي براي دوري از اتهام تشبيه و تجسيم، مشابهت آن معناي حقيقي و ظاهري گرفته
لا  لـه عـين لا كـالعيون، جسـم    «: گويند مي اين افراد. اند فريدگان نفي كردههاي آ را با ويژگي

درمقابل، متكلمان اماميه و معتزله و ). 106 /1 :1364شهرستاني، ( »كالاجسام، لحم لا كاللحوم
 ةهم ـ و انـد  بودن منـزه دانسـته   بودن و داراي اجزاي مادي نيز فلاسفه خداوند را از جسماني

  .اند كردهاوصاف جسماني و امكاني را از او سلب 
اي  معـاني   را بـه  ،»يـد «و » استواء«مانند  ،معتزله صفات خبري تر بيشفلاسفة مسلمان و 

را  ،و اراده ،چون علم، قدرت، حيات ،برند و صفات معنوي چون استيلا و قدرت تأويل مي
هرچنـد معتزلـه بـراي پرهيـز از تشـبيه، همـواره در كنـار         .برند كار مي در معناي حقيقي به

فلاسـفه نيـز    ،»... و عالم لا كالعلمـاء، قـادر لا كالقـادرين   «: افزايند اوصاف الهي قيدي را مي
كـه ايـن    صـورت   اين  به ؛دانند يم اشتراك معنوي وجود همچونرا  اشتراك معنوي صفات

و ذهـن   انـد  قابل اطلاق سان يك نحو  به بر خالق و مخلوق و معنايي مشترك دارند اوصاف
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پس از تجريد و انتزاع، بـه ايـن معنـا دسـت      ،تواند  انسان در مواجهه با مصاديق امكاني مي
  ).113 -  112/ 2 :1325جرجاني، (يابد 

گروهي از اهل حديث و علماي سلف از اهل سنت نيـز صـفات را بـا همـان معنـاي      
وگـو در معنـاي آن پرهيـز     كنند، ولـي از بحـث و گفـت    بر خداوند اطلاق مي شان حقيقي
كننـد و بـه    رد مي ،كلي به ،تأويل را ها آن. اند هشمرد باره را بدعت  اينپرسش در  اند و كرده

بـن انـس در پاسـخ بـه        مالك. به خداي متعال معتقدندصفات تفويض و واگذاردن معناي 
الاسـتواء معلـوم و الكيفيـة    «: گويـد  مي) 5: طه(» يالعرشِ استو يحمن علرال«پرسش از آية 

التزام به ظاهر نصوص ديني از  دليل  بهآنان . »مجهول و الايمان به واجب و السؤال عنه بدعة
نـد  ا دنبال راهي براي نيفتادن در تشبيه و تجسـيم   سوي ديگر، به كنند و از تأويل پرهيز مي

  ).105 -  104/ 1 :1364شهرستاني، (
از هـر   ،داننـد و تشـبيه بـه او را    جايز نمـي  را حتي در آن جهان، معتزله رؤيت خداوند،

داننـد   كننـد و ايـن روش را توحيـد مـي     آيات متشابه را تأويل مي ان؛ آناند نفي كرده ،جهت
، از نخستين كسـاني بودنـد كـه تعبيـر منفـيِ      )ق  226(و ضرار ) ق  133(نجار ). 57 :همان(

). 242 -  241: 1368ولفسـن،  (اسـلامي كردنـد    ةفلسـف صفات مثبت را وارد ادبيات كلام و 
تعالي براي ما معلوم است، چيزي جز سـلوب و اضـافات     از خداي چه آنضرار معتقد بود 

يعني  ؛ي سلبي استو عالم و قادربودن خداوند به معنا) 315 -  314 :1405طوسي، (نيست 
در رويكردي سلبي،  همچنين )ق  231(نظاّم ). 281 :1400اشعري، (جاهل و عاجز نيست او 

و ديگر صفات ذاتي خداوند شد و بر آن بود كه خدا  ،منكر علم، قدرت، حيات، سمع، بصر
علم و  سبب به   و سميع و بصير و قديم است، نه پيوسته عالم و قادر و حي) لنفسه(خود  به

با وجـود رويكـرد سـلبي،    ) ق  235(ليكن ابوالهذيل  ،و قدم ،قدرت و حيات و سمع و بصر
گفـت   وي مـي . دانست مي او را عين ذات ها آنكرد، بلكه  صفات ذاتي خداوند را انكار نمي

و به حيـاتي   ،قادر استبه قدرتي كه خود اوست  ،عالم است خدا به علمي كه خود اوست
يـا زنـده    ،گوييم خدا عـالم، قـادر   به اعتقاد وي، هنگامي كه مي. است زنده كه خود اوست

او علـم و قـدرت و حيـاتي را كـه      مقدسو موت از ذات  ،عجنفي جهل،  بر علاوه است، 
). 486 ،165 :1400؛ اشعري، 244 -  243 :1368ولفسن، (ايم  اثبات كردههمان خداوند است 

از معتزله، قائلان به تشـبيه و تجسـيم را مشـرك و كـافر      ،)ق  255يا  250(جاحظ هرچند 
اي راه افـراط را پيمـود    گرايي معتزله به گونه تأويل ،)89 /1 :1364شهرستاني، (دانست  مي

  .كه به تعطيل انجاميد
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راهي ميان ظـاهرگرايي اهـل    تا و پيروانش كوشيدند) ق  330يا  324(ابوالحسن اشعري 
آنـان معنـاي ظـاهري و حقيقـي صـفات را      . معتزلـي بيابنـد  گرايي افراطـي   حديث و تأويل

هرگونه كيفيت خاص را از » بلا كيف«پذيرفتند، ولي براي جلوگيري از تشبيه با افزودن قيد 
بـه   هـا  آن باورهرچند  ،)588 :تا خلدون، بي ؛ ابن22 :1397اشعري، (صفات الهي نفي كردند 

آنـان را در معـرض اتهـام تشـبيه و     ، در آن جهـان ، با همين چشم ظـاهري،  رؤيت خداوند
  ).129 /8 :1325؛ جرجاني، 62 -  54: 1397اشعري، (تجسيم قرار داده است 

بـه   ،سپس. و پيروان وي در اين باب خواهيم پرداخت عربي   ابناينك به بررسي ديدگاه 
پردازيم و درادامه، ديدگاه يكي از شارحان بزرگ حكمـت   واكاوي نظرية صدرالمتألهين مي

و به واكـاوي و مقايسـه نظريـات مـذكور و     د كررا تبيين خواهيم  ،عاليه، علامه طباطباييمت
  .خواهيم پرداخت ،با رويكردي تطبيقي ،ها آننقد بررسي و 

  
  عربي ابن. 4

و نيـز   ،و صـفات  اسماارتباط ذات با  ،توحيد ،تنزيه و تشبيه كه در بحث از معرفت خدا
از مباحـث مهـم عرفـان     ،بسـزايي برخـوردار اسـت   نـات ذات از اهميـت   يتجليات و تع

كوشند  مي شود و متكلمان بر تنزيه حق تأكيد مي تر بيشدر كلام . است) ق  638( عربي   ابن
آيـد   ميان مي بهدر عرفان مصطلح هم از تشبيه سخن  ،كه در حالي ؛ تا از دام تشبيه بپرهيزند

سـت  ها آن مراتب تشبيه همراه با حفظجمع ميان تنزيه و  و معرفت صحيح ؛و هم از تنزيه
  .)70: 1370، عربي   ابن؛ 18 :1389 شمس،(

دانند و نه منزِّه محض؛ بلكه ميان تشـبيه   عربي و پيروان او خود را نه مشبه محض مي  ابن
مقصـود  . شـمارند  و اين امر را مقتضاي توحيد راسـتين و خـالص مـي    اند كردهو تنزيه جمع 

فلاسفه و متكلمان از اين دو واژه  تر بيش چه آنعربي و تابعين او از واژة تشبيه و تنزيه، با    ابن
به معناي اثبات صفات ممكنـات   تشبيه در نزد جمهور. كنند، متفاوت و متمايز است قصد مي

در  كـه  در حـالي  براي واجب و تنزيه سلب همة اين اوصاف از ساحت حضرت حق است؛ 
اين معنا گرچه ). 68 :همان(نزيه به معناي اطلاق و تشبيه به معناي تقييد است عربي ت  نزد ابن

كـه سـنگ    ،»وحدت وجـود «برخلاف اصطلاح رايج و استعمال متعارف است، ولي با اصل 
ديگـر   به اين معناي خاص، با يـك  ،تنزيه و تشبيه. عربي است، سازگار است  بناي عرفان ابن

: 1387زمـاني،   علـي (شـود   آيد و محقق نمـي  و يكي بدون ديگري به تصور نمي اند متضايف
؛ تشـبيه بـه معنـاي    نـد ا متناقضـين  تشـبيه و تنزيـه   ،در اصطلاح متكلمـان  كه در حالي ، )342
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ناپذيري و غير  و وصف نفي همانندي خالق و مخلوق هماننددانستن خدا و مخلوقات و تنزيه
   ).576 :1389احمدوند، (، قابل جمع نيستند رو از ايناست؛ ت با مخلوقا خدا بودنِ قابل قياس

 تعـين و  تقيـد خلاصه، در اصطلاح خاص عرفاني تنزيه با مقام اطلاق و تشبيه با مقـام  
بودن حـق از   منزهو  عربي، تنزيه برابر با اطلاقِ مطلق  رو، در نگاه ابن  همين  از. مرتبط است

ات و تعين ـو  و تشبيه برابـر بـا تقييـد مطلـق     ،اتتقيدات و تعينها و  همة اوصاف و ويژگي
از  ،تجـرد از حيث حقيقت و ذات و  ،تنزيهديگر،  عبارت  به. ظهورات و تجليات حق است

اشـكال   او در ملابسِ اكوان و نمود مظاهر كائنات است و تشبيه به اعتبار ظهور او در مرائيِ
بنـابراين،  ). 246 -  245: 1378تركـه،   بن؛ ا511 :1375؛ قيصري، 128: 1370جامي، ( و الوان

عربي هريك از تشبيه و تنزيه تا هنگامي كه با ديگري همـراه نباشـد نـاقص و      ابندر بينش 
 گـر  بيـان اي از يك حقيقـت واحدنـد؛ تنزيـه     گر جنبه نادرست است، چراكه هر كدام نمايان

  . و تقيد اوست تعينساحت اطلاق حق و تشبيه نشانة 
  
  تشبيه محض و تنزيه محضنكوهش  1.4
 يو پـس از بحث ـ  اسـت  تشبيه و تنزيه پرداخته ةمسئلبه  فصوص الحكمكتاب عربي در   ابن

 جمـع ميـان تشـبيه و تنزيـه     ،)ع(  ادريسـي و  ،)ع(  الياسـي  ،)ع(  نـوحي در سه فص  ،مفصل
ميع      «: سورة شوري 11وي از آية . گيرد را نتيجه مي تعالي حق لـيس كمثلـه شـيء و هـو السـ

كنـد و آن   ياد مي دهد، خوبي نشان مي را به جمع ميان تشبيه و تنزيهمثالي كه  ةمثاب به» بصيرلا
 اسـت جمـع ميـان تشـبيه و تنزيـه      ةندده كه نشان داند مياي  ترين آيه و صريح ترين دقيقرا 
  ).182 ،154 ،70 :1370عربي،    ابن(

معرفتـي نـاقص و ناتمـام     الدين اهل تنزيه را، چون اهـل تشـبيه، داراي   ، محيرو از اين
كنند،  گونه كه اهل تشبيه خداوند را در جسمانيات محصور و محدود مي داند؛ زيرا همان  مي

پردازند؛ چراكه تنزيـه حـق از جسـمانيات موجـب      اهل تنزيه نيز به تضييق و تقييد حق مي
مجـردّ  تشبيه او به عقول و نفوس و تنزيه او از عقول و نفوس موجب تشبيه او بـه معـاني   

شـديدترين و  و  مستلزم الحـاق او بـه عـدم اسـت     ها اينتنزيه او از همة  ،است و درنهايت
پس هريـك از آن دو گـروه، حـق را بـه     . تقييد به امر عدمي استهمين بدترين نوع تقييد 
حقيقت حق مقتضي اطلاق حقيقي است و او از  كه در حالي كنند؛  مي مقيدچيزي محدود و 
وي در مـذمت اهـل تشـبيه و    . ، حتي از قيد اطلاق نيز، مطلق و رهاستتمام حدود و قيود

  :گويد اهل تنزيه مي
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اند و خـود را بـه    خود تجاوز كرده حداي كه از طور خود تعدي و از  ب دارم از طايفهجتع
از طايفـة   همچنـين بـريم؛ و   از تشبيه به خدا پناه مي: اند و گفته  خداوند، اعرف از او دانسته

اگـر  . بـريم  ي به تعطيل باشد به خدا پناه مـي داز تنزيهي كه مؤ: اند شگفتم كه گفته ديگر در
بردند و هم از تشبيه كه  بودند، هم از تنزيه به خدا پناه مي مند مي درستي از علم بهره بهاينان 

تنزيه برتر از تشبيه نيست؛ چون تنزيه كه تنزيه حق است از ظواهر اجسام، تشبيه او اسـت  
اند  مخلوقِ معقول و معنيِ محدث در نفس؛ پس اهل تنزيه نيز از تشبيه به تشبيه گريختهبه 

  ).19 -  16 :1361عربي،   ابن(اند  و نامش را تنزيه نهاده
  
  قلمرو تشبيه و تنزيه 2.4

يـا مقـام   » وجود بشـرط شـيء  «بايد توجه داشت كه تصور و تحقق تشبيه و تنزيه، ناظر به 
و  ،از آن، به وجود منبسط، وجود عـام، نفـَس رحمـاني    و ستاشياه ي حق بتجليات و تجل

ي فعلي و سريان فعلي حـق  تجلشود و همان هويت ساريه و ظهور و  حقِّ مخلوق تعبير مي
يعني وجود مطلقِ عاري از هر قيـدي،   ؛»وجود لا بشرط«اما در مرتبة ذات كه  ،ستاشيادر 

نه جاي تنزيه است و نه جاي تشبيه؛ همان گونه كه قيصري تصريح  ،است ،حتي قيد اطلاق
قيصري، ( د فيه بوجه أصلاإذ لا تعد ،أما في مقام الأحدية الذاتية، فلا تشبيه و لا تنزيه« :كند مي

لع عليه و لا يعرف حقيقته و لا يمكن طّيفي مقام هويته و أحديته لا  لأن الحقّ«و ) 499 :1375
  ).500 :همان( »ه عن التنزيه، فكيف عن التشبيهالباري منزّ«و ) 597 :همان(» عرفيأن 

  :نويسد بردار نيست، مي تشبيهعربي نيز در بيان مرتبة احديت ذاتي كه تنزيه و   ابن
لا تشبه شيئا من العـالم   ها نحكم عليها لآيأما أحدية الذات في نفسها فلا تعرف لها ماهية حتي 

و مع إتيان الخبر فإنا  ،رض العاقل إلي الكلام في ذاته إلا بخبر من عندهء فلا يتع و لا يشبهها شي
نجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به بل نؤمن به علي ما قاله و علي ما يعلمه فـإن الـدليل مـا    

  ).289 /2 :تا بيعربي،   ابن( يقوم إلا علي نفي التشبيه شرعا و عقلا

مان مرتبة ذات يا تعالي و هويت واجب را ه  وجود حق ي محققعرفا ديگرعربي و   ابن
از وجود مطلقِ عـاري از قيـد    است كه عبارت دانند مي» وجود لابشرط مقسمي«  يتعبير  به

و مقام لا اسم له و لا رسم  ،مرتبة ذات همان وجود بحت، كنز مخفي، غيب مجهول. اطلاق
اطلاقيِ معراّ از قيد اطلاق و وراي قيد كه نه قابل تنزيه است و نه قابل تشبيه و وجود  است

نـه اشـارت   «، »در كمال عزّ خود مستغرق است«در آن مقام، حقيقت وجود . و اطلاق است
، مرتبة آن بالاتر از آن است كـه  رو از اين. »نه كسي زو نام دارد نه نشان«، »پذيرد نه عيان مي

ان گفت در مرتبة ذات، تنزيه مطلق تو ي، ميتعبير  به. متعلَّق علم و كشف و شهود قرار گيرد
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از  منـزه اسـت و حـق در مقـام ذات     منزهيعني خداوند از هر تنزيه و تشبيهي  ؛حاكم است
عربي    ابندر بحث تشبيه و تنزيه مورد نظر و بحث  چه آناما ، و ماهيات است اشيااتحاد با 
؛ 385 ،347: 1389شـمس،  (در مقابـل تشـبيه اسـت    ، تنزيـه نسـبي اسـت كـه     ستو عرفا

  ).23 -  22 :1375قيصري،  ؛203 -  202 ،80 -  79 :1387آشتياني، 
از جهت ذات،  ،داند كه حق را فيض كاشاني نيز در بياني دقيق، عارف محقق را كسي مي

، ميان اشياو ظهورش به واسطة  اشيااز تشبيه و تنزيه بداند، ليكن از جهت معيت حق با  منزه
مقام ذات  هريك را در مقام خود ثابت دارد و حق را به دو اعتبارِتنزيه و تشبيه جمع كند و 

  ).43 :1360فيض كاشاني، (به دو وصف تنزيه و تشبيه توصيف كند  ،ياتتجل و مقامِ
  
 جمع ميان تنزيه و تشبيه 3.4

اسـت   دليل  همين  عربي، تنزيه آميخته به تشبيه است و به  با توجه به اين معنا، از ديدگاه ابن
بنـابراين، از  . وي معتقد است معرفتي صحيح است كه جامع ميان تنزيـه و تشـبيه باشـد    كه

مكاتـب عرفـانيِ وحـدت     همـة به طور كلـي، در   ،عربي و پيروان مكتب وي و  ديدگاه ابن
اند؛ يعني تصور و تحقـق يكـي بـدون     هم و اموري متضايف مكملتنزيه و تشبيه   وجودي

  ).70 :1370عربي،   ؛ ابن282 :1375جهانگيري، (پذير نيست  ديگري امكان
  :تنزيه در عين تشبيه را به شعر درآورده استاين آميختگي و  فصوص الحكمعربي در   ابن

ــت بالتّ ــإن قل  ــف ــت مقي ــه كن  داًو إن قلــت بالتشــبيه كنــت محــد  داًنزي
 ـ  داو كنـت إمامـاً فـي المعـارف ســي      داًبــالأمرين كنـت مســدتو إن قل

  )همان(

 ةغائل ـ بـي نيـز  تقييد نيست و هيچ تشـبيهي   ةشائب چون دانستي كه هيچ تنزيهي بي يعني
 ـ تتقييد حقيق قتضيِم تنزيهزيرا دي باشي، اگر قائل به تنزيه شوي، مقي ست،تحديد ني  هحقّ

ت صـور ، زيـرا بـراي   دي، محديشوو اگر قائل به تشبيه است  اطلاقي تعينه ب آن تعينو 
 صلاح و جمع كني، بر طريق استقامت و آن دوو اگر بين  نيست يحدو ته احاطگريزي از 

ايـن دو   واسطة جمع بين دو امر، حق  بهزيرا  هستي؛معارف  و سرور اهلسدادي و استاد 
از مظـاهر   ،تجـرد از حيـث حقيقـت و ذات و    ،تنزيـه . اي جا آورده را به شايستگي به مقام

 اشكال و الوان او در ملابسِ اكوان و نمود كائنات است و تشبيه به اعتبار ظهور او در مرائيِ
  ).246 -  245: 1378تركه،  ؛ ابن511: 1375؛ قيصري، 128 :1370جامي، (
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ات تعين ـيـات بـه اعتبـار    تجلاز  منزه خدا راهم بايد عربي،   نظر ابن بر اساسسان،  بدين
و هم بايد خدا را بـه   ،محدوديت است كه در خدا راه ندارد گر بيان تعيندانست، زيرا  ها آن
خداست  »وجود«وحدت وجود،  بر اساستشبيه كرد، زيرا  ،ها آن  از حيث حقيقت ،ياتتجل

خداست كه در تجليات ظهور كرده است و همين وجود.  
  :گويد عربي درادامه مي  ابن

 داًو مــن قــال بــالإفراد كــان موحــ  فمن قـال بالإشـفاع كـان مشـركاً
ــ ــاًو التّكافإي  اك و التنزيـه إن كنـت مفـرداً   و إي  شــبيه إن كنــت ثاني

  )70 :1370عربي،   ابن(

يعني هر كه براي خداوند همراهي قائل شود براي حق شريك اثبات كرده است؛ شريك 
بودن يا در وجود و صفات ذاتي و هر كه براي او غيري ثابت نكند و همراهي قرار  در قديم

اگر براي خداوند غير و همراهي جز او قرار دادي، مبـادا آن غيـر را كـه    . ندهد موحد است
كنـي،  حادث و فائض از حق است، در وجود و صفات لازمه، با حق مقايسه و به او تشبيه 

ايـن  بلكه حادث است و  ،و وجود غير نه از خودش است يمزيرا وجود او از خودش و قد
در آن حـق  و  اسـت  صفات حـق از خـودش    همة درست برخلاف غير است كه  حالي در

 ،نمايـد  يچگونه رو يغير« ،نيست ها آنپس تشبيهي ميان  ،صفات محتاج به ديگري نيست
ت واحـد هسـتي   و اگر قائل به حقيق ـ. »ست به ديدار آمده عين دگر يكيچو هر چه هست 

 شود، مبادا كه فقط تنزيـه  كه در مقام جمع با الوهيت و در مقام تفصيل با مألوهيت ظاهر مي
 :1375قيصـري،  ( جـا آوري  بلكه بايد هريك از تنزيه و تشبيه را در مقام خودش بـه  ،كني
  ).175 /1 :1368؛ خوارزمي، 512 -  511

  :اند كه تبيين بيت دوم نيز گفته در
 مؤمني و زيرا تو ،سازي به اثبات غيري با او »دو«وقتي كه واحد حقيقي را  !تشبيهبپرهيز از 

اش به حق تشـبيه   پس حادث را در وجود و صفات لازمه .دكن قديم اثبات نمي »دو« مؤمن
و در آن  اسـت  حادث و صفات حـق ذاتـي   غيرْ حق قديم است و وجود وجود زيرا ،نكن

او كـه  غير برخلاف ، صفات او كمالي و پايدار است نيزو  حاجت نداردصفات به ديگري 
بر سبيل عكس و ظلال و مستعار، بل چون سرابي است كه وجـود او موهـوم اسـت و در    

در مقام  ،شوي هل به حقيقت واحدئو اگر قا نشود تصورتشبيه م پس ،حقيقت معدوم است
بلكه از تنزيه در  ،نپرهيز كصرف ت و در مقام تفصيلش به الوهيت، از تنزيه الهيجمعش به 

  .اهل مباشذاز تشبيه در مقام تشبيه  مقام تنزيه غافل مشو و
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ــو  معراّســت ذاتــش ز تنزيــه تــو ــبيه تـ ــفاتش ز تشـ ــراّ صـ  مبـ
ــده مــرد وارولــي داد  يكي زين دو منصب مكـن اختيـار  هــر يــك ب
 و مــرد رهــي حقــيخبــر دارِ  ز تنزيــه و تشــبيه اگــر آگهــي

  )176 -  175 :همان(

 ـ«الدين براي تأييد نظرية خـود بـه آيـة     محي  ـيس كمثل ميع البصـير    ل » ه شـيء و هـو السـ
به . استآمده تشبيه و تنزيه در كنار هم و در يك متن در آن كند كه  استناد مي) 11  :شوري(

 يفشـبه و قـال تعـال    ‘و هو السميع البصـير ’، هفنزّ ‘ليس كمثله شيء’ يقال االله تعال« :گفتة وي
  ).70 :1370عربي،   ابن( »فنزهّ و أفرد ‘و هو السميع البصير’، يبه و ثنّفشّ ‘يءشليس كمثله ’

آيد، وي هريك از صدر و ذيل آيه را داراي تشبيه و تنزيه  گونه كه از عبارت برمي همان
د بدانيم، قسمت اول آيه تنزيهي و قسمت دوم ئزا »كمثله«در  را »ك« چه نازيرا چن ،داند مي

اما اگر  ،)تشبيه(و سمع و بصر دارد ) تنزيه(تشبيهي است؛ يعني حق را مثل و مانندي نيست 
د ندانيم، جزء اول تشبيهي و جزء دوم تنزيهي است؛ يعني براي خداوند قائل بـه  ئرا زا »ك«

چون تقديم ضمير و تعريف خبر با الف و لام  ،ديگر از طرفو ) تشبيه(ايم  مثل و مانند شده
سميع و نه غير او را  و و فقط او را  است، سمع و بصر را منحصر به حق دانسته مفيد حصر

 :1375 قيصـري، (زيرا سمع و بصر حقيقي، مختص بـه خداسـت    ،)تنزيه(ايم  بصير شمرده
  ).301 ،287 :1381؛ جندي، 513 -  512

  :خوارزمي گويد
سـبحانه و   ،پس در قول حق. آيد و گاهي غير زايد گاهي زايد مي ‘كاف ’ ،قواعد عربيتدر 

 ،ست كـه حـق را  ا زايد باشد، معني آن ‘كاف ’، اگر ‘ ء ليَس كمَثلْه شيَ ’: فرمايد مي  كه ، تعالي
مماثلي نيست و اين تنزيه است و اثبات سمع و بصر بر وجهي كه عباد نيز  ، سبحانه و تعالي

مثل مثل، اثبات مثـل   در نفيِ ،را زايد نداريم ‘كاف ’و اگر  شبيه استبدان موصوف است، ت
است و اين تشبيه است و در اثبات سمع و بصر بر طريق حصر كه سميع و بصير اوست نه 

176 /1 :1368خوارزمي، ( عدم سمع و بصر نِفراد و تنزيه است از نقصاغير او، ا.(  

 ـتركه معتقد است كه نيازي به زا اما ابن نيسـت و جـزء اول آيـه، در آنِ     »كـاف «دبودن ئ
كند، زيرا  فنون علم بلاغت تنزيه مي بر اساسمفيد تنزيه و تشبيه است؛ يعني آيه ابتدا  ،واحد

كـه بـه    دلالت بر نفي مثل خدا دارد، ماننـد ايـن   ،تر تر و كامل نحو بليغ  نفي مثلِ مثل خدا، به
طرفي، چون نفي به گونة مستقيم متوجـه   از. ورزد مثل تو بخل نمي: گويند شخص جواد مي

آن تشبيه در عين تنزيـه و    كند كه لازمة دلالت بر وجود مثل مي مثلِ مثل خداست، ضرورتاً
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تعـالي در هـر     بنابراين، خـداي ). 249 -  248 :1378تركه،  ابن(كثرت در عين وحدت است 
جزء از آيه تنزيه در عين تشبيه و تشبيه در عين تنزيه را جمع كرده است و اين همان مقـام  

 :1381؛ جندي، 512 :1375قيصري، (كمال است و تنزيهي است كه با توحيد منافاتي ندارد 
  ).248 :1378تركه،  ؛ ابن301 ،287

او  مقـدس ناخت نسبت به ذات و عدم ش داند مي داري عربي معرفت به خدا را دين  ابن
  :كند را ايمان و توحيد معرفي مي

  توحيـدي  و إيمـاني  بـالعين الجهلو  بــهأديــنإذدينــيبــااللهلــمعال
آورد و  را مي) 30 ،28: عمران آل(» نفسه االله يحذرّكم و«شريفة  ةآيدر تأييد اين مطلب، او 

  :گويد تعالي مي باري مقدسذات  يدر توضيح تجل
 تحديــد و تنزيــه صــورةبــينمــا  أشـهدهحـينأراهمجلـيكلّفي

  )751 /1: تا بي ،عربي  ابن(
و  »بالتنّزيه التشّبيه عنِ و بالتشّبيه التنّزيه عنِ تنزهّ من نسبحا« :گويد اين جمله را مي ،سپس

بـا  : خـدا را بـا چـه شـناختي؟ گفـت     : كند كه از او پرسـيدند  از قول ابوسعيد خراّز نقل مي
 و الآخـر  و الأول وه ـ«: پس ابوسعيد اين آيهس ،صفات متضاد در وجود متعال او شدن جمع

درواقـع،  ). 752 -  751 /1 :تـا  عربـي، بـي    ابن( كند ميرا تلاوت ) 3: حديد(» الباطن و اهرظال
مظـاهر   بـه ي حـق  تجل ـيعني مقـام   است؛ »مخلوق«و تشبيه به حقِّ » في ذاته«تنزيه به حقِّ 

 و قاف كوه گاه« الدين رومي لجلا ةگفتبه . گردد برمي  در ملابس مخلوقات تلبسامكاني و 
   .»شوي عنقا گه

 ـهـا وز   ون از وهـم فزاي  در ذات خويشآنباشي نهاينتو نه  ـيشب  يشب
 روح را بــا تــازي و تركــي چــه كــار  روح با علم است و با عقل است يـار

ــ هــم مشــب  نقـش بـا چنـدين صـوراز تو اي بي ســرد خيــرههــم موح 
   )دفتر دوم: 1376مولانا، (

  
  علت لزوم جمع ميان تشبيه و تنزيه 4.4
بـه تشـبيه يـا     شدن قائل ةلازمعربي،   طبق شعر ابن ،شود كه چرا سؤالي مطرح مي جا ايندر 

ي تجلبدانيم، چون  منزهي تجلتنزيه محدوديت خداست؟ پاسخ اين است كه اگر خدا را از 
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ايم و لازمة اين مطلب محدوديت  كمالي از كمالات است، پس كمالي را از خدا سلب كرده
 هـم  ايـم كـه بـاز    يات محدود تشـبيه كـرده  تجلاست و اگر قائل به تشبيه شويم، خدا را به 

عربـي، هريـك از تشـبيه و تنزيـه، تـا        بنابراين، در بينش ابن. اش محدوديت خداست لازمه
اي از  گر جنبه نمايان يك، چراكه هراند د، ناقص و نادرستنمراه نباشهنگامي كه با ديگري ه

  به. اوست تقيدو  تعينساحت اطلاق حق و تشبيه نشانة  گر بيانيك حقيقت واحدند؛ تنزيه 
تعـالي بـراي خـود و بـه      ي حقتجلعربي، تنزيه حق عبارت است از   ديگر، از نظر ابن بيان
كه همان كمال جلاست و تشبيه نيز عبارت است از » ظهور الذات لذاته في ذاته«يعني  ؛خود
كـه همـان   » اتـه تعينظهـور الـذات لذاتـه فـي     «يعني  ؛ي او در صور موجودات خارجيتجل

 وي براي اشاره به مقـام جمـعِ تنزيـه و تشـبيه، معمـولاً     ). 15 :1378لاهيجي، (استجلاست 
ات اسـت  تعين ـبرد كه ناظر به دو مرتبـة ذات و ظهـورات و    ميكار  را به» هو لا هو«عبارت 

  ).76 ،30 :1370، عربي   ابن ؛343 ،168 /2 :تا عربي، بي   ابن(
بنابراين، تنزيه حق از برخي امور به مقتضاي عرفي و استحسان فكر عادي تقييـد او بـه   

تقييـد او بـه ايـن قيـد و      استغير آن امور است، زيرا قيد اطلاق براي موجودي كه مطلق 
 ، اسـت، تعالي رها از هر قيـد و وصـفي، حتـي قيـد اطـلاق      حق كه  حالي ، دروصف است

تـي  نقـص معرف  ،بلاتنزيـه  تشـبيه ه ب معتقدانكه   همچنانپس  .كه از قيد تقييد رهاست چنان
 ،د و محـدود دانسـتند  ي ـو مطلـق را مق  درست كردند حد مه كه در تشبيهمجس مانند ،دارند

غيـر   حـقِ  دمطلـق و محـد   حقِ دمقي زيرا ،ندا نيز در معرفت ناقصبلاتشبيه  تنزيهه ب نائلاق
ات نـور و  تعين ـاز معرفـت  انـد،   كه حق را از آن تنزيه كرده يمقدار اموره ب ،پس .ددنمحدو
ه ب تشبيه او همان ند كه تنزيه او از جسمانياتندا و نمي ندعات ظهور او محروم و مهجورتنو

 ـ  نيز همان و تنزيه او از عقول و نفوس است عقول و نفوس ده از معـاني مجـرّ  ه تشـبيه او ب
 ـ الحـاق او مسـتلزم   هـا  آنهمة تنزيه او از درنهايت و است صور عقليه و نفسيه  عـدم و  ه ب

موجـودات   زيرا ،»عالي عن ذلك علوا كبيرات«است،  غير متناهي هاي عدمه او ب تحديد عدميِ
 م تخيلـي اسـت  وهمي و توه تحكمِ ،اقسام ينا و بيرون از اند مين اقساا متحقق منحصر در

  ).43 -  42 :1360فيض كاشاني، (
  

  نقش عقل و وهم، در تنزيه و تشبيه 5.4
داند و  ق به اين مقام ميلو متع» يتجلمقام «و تشبيه را در » مقام عقلي«عربي تنزيه را در   ابن

شود كه  ه تشبيهي و اين معرفت زماني كامل ميمعتقد است كه معرفت عقلي تنزيهي است ن
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پس از آن است كه عقل در موضع تنزيـه،  . ي خود به عقل معرفت عطا كندتجلتعالي با  حق
اش مطابق  كند و در اين مرتبه تنزيه و تشبيه تنزيه حقاني و در موضع تشبيه، تشبيه عياني مي

عـين حـق را مشـاهده    هاي طبيعي و عنصري سـريان حـق و    حق است و در همة صورت
بنـابراين، هـيچ   . دانـد  تـام مـي   ،اند كه شرايع و اديان الهي آورده ،وي اين معرفت را. كند مي

  ).183 ،181 :1370عربي،   ابن (تنزيهي از تشبيه و هيچ تشبيهي از تنزيه فارغ و خالي نيست 
تـام،  الدين، عقل موجب تنزيه و وهـم موجـب تشـبيه اسـت و معرفـت       به اعتقاد محي

نتيجة آن جمع ميـان تنزيـه و تشـبيه     و معرفتي است كه در آن عقل و وهم با هم جمع آيند
زيرا عاقل هر اندازه در عقل خود  ،است تر بيشبه گفتة او سيطرة وهم نسبت به عقل . است

. كند، لذا وهم سلطنت دارد تصرف مي تر بيش اتشتصورو در  اووالا و برتر باشد، وهم در 
  بهكند و در تشبيه  واسطة وهم تشبيه مي  در تنزيه به .كند و هم تنزيه ، هم تشبيه ميرو اين از

كند و اين ارتباط كلي وجود دارد و پيوسته هـيچ تنزيهـي از تشـبيه و     عقل تنزيه مي واسطة
: صـافات (» حان ربك رب العـزةِّ عمـا يصـفون   بس«او آية . هيچ تشبيهي از تنزيه خالي نيست

ادراك عقل قاصر  واسطة  به ها آنداند، زيرا تنزيه  مي ها ناه خداوند از تنزيه انسرا تنزي) 180
از ديد وي، فقط انسان كامل ). 182 -  181 :1370عربي،   ابن ( گيرد صورت مي ها آنو ناقص 

  :كند چنان كه شايستة اوست تنزيه مي است كه خدا را آن
العالم لأنه نسخة منه إذ كشف لـه عـن ذلـك و    ح االله بجميع تسبيحات سبيالإنسان الكامل 

المخلـوق بـه    ء و يتضـمن علـم الحـقّ   شـيا يتضمن هذا المنزل من العلـوم علـم تمييـز الا   
  ).77/ 3 :تا عربي، بي  ابن (

  
  عربي  نقد ديدگاه ابنبررسي و  6.4

نقدهايي ترين  ، مهمانهداتوصيفي تحليلي است تا نق تر بيشبا توجه به رويكرد اين مقاله، كه 
  :دنشو اختصار ذكر مي بهرسد  مي نگارنده نظر  كه به

اي است كه منجر بـه   نظريه ةارائو صفات، هدف اصلي  اسمادر بحث معناشناسي  )الف
زيرا تشبيه با صفت توحيد مطلـق خـدا و ادلـة عقلـي و نقلـي آن و       ،تشبيه و تعطيل نشود

كه در اين نظريه، به صراحت تشبيه   حالي در. در تعارض است تعطيل با امكان معرفت خدا
 .شود پذيرفته شده است، هرچند در كنار تشبيه، تنزيه نيز به لحاظي مطرح مي

اسـت  » ات وجودتعين«و تنزيه به لحاظ » اصل وجود«در اين نظريه، تشبيه به لحاظ  )ب
واقعـي اسـت وجـود     چـه  آنجا كه به نظر عرفـا،   گردد و از آن كه به حدود و ماهيات برمي
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 ،تشبيه است گر بيانبا نگاه دقيق به حاقّ واقعيت، تنها  ،نه ماهيات و حدود، اين نظريه ،است
 .تواند باشد وحدت شخصي وجود، غير از نيز نمي ةنظرياساس  البته بر
 و« ، براي مثال عبارتاستفاده شده است ادلة نقلي براي اثبات تشبيهاز در استدلال  )ج

ين اسـتدلال  تر بيش و شود تشبيه فرض گرفته مي است، كريم قرآن از كه »و السميع البصيره
در ايـن اسـتدلال،   . شـود  محسوب ميمصادره به مطلوب  و اين گيرد آن صورت مي بر پاية

 كـه در معناشناسـي    حالي در ،بودن خدا مانند انسان است فرض اين است كه سميع و بصير
تـوان   سـميع و بصـير چيسـت و آيـا مـي      همچوناين است كه معناي صفاتي  بحث اصلي
  .ه كرد كه به تشبيه برنگرددئصفات ارااين تفسيري از 

  
  ملاصدرا. 5

، بحث تشبيه و تنزيه )ق  1050(فيلسوف بزرگ قرن يازدهم هجري، صدرالمتألهين شيرازي 
اين اصول كـه  . ده استكرمكتب خود در مباحث وجودشناسي استوار   گانة را بر اصول سه

اشـتراك معنـوي وجـود،    : ند ازا صفات است، عبارت و اسمااو در معناشناسي  ةنظريمباني 
راه  است تا اساس اين مباني، سعي كرده وي بر. و تشكيك در مراتب هستي ،اصالت وجود
سو، زائدبودن صفات حق بر ذات را   يك صدرا از. تعطيل و تشبيه را بيابد حدخروج از دو 
بـودن ذات از هرگونـه كمـال را     ديگر، نفي صفات حق و خاليسوي  داند و از نامعقول مي
را به دو ) ع(  انبياكلام خداوند و  بهبازگشت تشبيه و تنزيه  ،همچنينوي . شمرد ناصواب مي

ملاصدرا، (داند  يعني ماهيت مي و شربّودن ،يعني وجود و اختلاف ،بودن جهت اتفاق و خير
گـردد و ذات اقـدس    بـاز مـي  » ماهيـت «و تنزيه به » وجود«؛ يعني تشبيه به )353 /2 :1981

حيـث نداشـتن ماهيـت از آنـان و      ربوبي، به جهت اشتراك در وجود، شبيه مخلوقات و از
  .است منزهشان متمايز و صاوصاف ناق

 به ،»عالم«لفظ  شمارد و معتقد است ملاصدرا اشتراك لفظي در باب وجود را مردود مي 
و تنها د شو  ميشود، در مورد حق تبارك و تعالي نيز اطلاق  همان معنا كه بر انسان اطلاق مي

بـه اعتقـاد صـدرا، ميـان همـة      . سـت ها آن شـدت و ضـعف   درتفاوت ميان اين دو تفاوت 
  ).35 /1 :همان(موجودات نوعي سنخيت وجود دارد 

  
  و اخصي ،تشكيك عامي، خاصي 1.5

  :نوع تشكيك داريم سه  فلاسفه و عرفا از نظر
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در تشكيك عامي، صدق يـك  . فلاسفة مشاء به آن معتقد بودند عموماً :تشكيك عامي
 ،كنـد  صدق مـي  ها آناي متفاوت بر  نيست و به گونه سان يكمفهوم كلي بر مصاديق خود 

الامتيـاز   الاشـتراك غيـر از مابـه    و عسـل و مابـه   ،مانند صدق مفهوم شيريني بر شكر، خرما
امور زائد بـر  واسطة   هتشكيك ب ،و درحقيقتاين نوع تشكيك در كم و كيف است . است
  .است ذات

اساس آن وحدت عين كثرت و كثـرت   و بر ستاز ابداعات ملاصدرا  :تشكيك خاصي
الامتيـاز عـين    بـه  مااساس مراتب است و  نيز عين وحدت است؛ يعني تفاوت موجودات بر

وجود است  حقيقت اين تشكيك در. الامتياز است الاشتراك نيز عين مابه الاشتراك و مابه مابه
  .يستنددو مصداق مستقل از هم ن در آن و شدت و ضعف

وحدت شخصي وجود و وحدت ظـاهر و مظهـر    :يا تشكيك عرفاني تشكيك اخصي
ظهورات و تطـورات و   گيعالم هم است؛ يعني حقيقت وجود يك چيز است و كثرات در

برخلاف تشكيك خاصي كه كثرات وجـود  . ندا  نمودهاي اويند و بدون او آن ظهورات هيچ
در تشكيك اخصيِ عرفاني،  .حال واحدند  عين ولي دراند،  مستقل از ديگرييك دارند و هر

  .ن اويندئوكثرات وجود مستقل ندارند، بلكه همه از ش
  
  اشتراك معنويملاصدرا و حقيقت  2.5

معتقد است  و صدرا نظرية اشتراك معنوي در مفهوم وجود را امري قريب به بديهي شمرده
يابد كه ميان هريك از موجودات با موجـودات ديگـر نـوعي     روشني درمي بهكه عقل آدمي 

ايـن سـنخيت و مناسـبت بـين موجـود و معـدوم يافـت         وسنخيت و مناسبت تحقق دارد 
ديگـر   همة موجودات گوناگون در يـك مفهـوم عـام بـا يـك      چه ناو، چنر اين  از. شود نمي

مشترك نبودند، ناچار نسبت برخي از اين موجودات با موجودات ديگر از نوع نسبت ميـان  
كه بداهت عقل حكايت از اين دارد كه نسـبت    حالي شد، در موجود و معدوم محسوب مي

  ).همان( 1موجود و معدوم استميان يك موجود با موجود ديگر غير از نسبت ميان 
، بلكه حاكي از يك نوع وحدت يستاشتراك در معنا امري قراردادي ن ،كه نكتة مهم اين

اشتراك و وحدتي كه بـين   .عبارتي، منشأ انتزاع خارجي دارد  و اشتراك در خارج است و به
بنابراين، اختلاف نظر ميان . موجودات هست و بين يك امر موجود با يك امر معدوم نيست

 گـر  بياناختلاف و نزاعي لفظي نيست، بلكه  صرفاً آنان اشتراك معنوي و مخالفان دار طرف
  :كند رو، ملاصدرا تأكيد مي اين از. امري حقيقي و عيني است



 17   خواه حسين حجترضا برنجكار و 

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

نها متحدة في الاسم حتي لو قدرنا أنه وضع لطائفـة مـن الموجـودات و    و ليست هذه لأجل كو
المعدومات اسم واحد و لم يوضع للموجودات اسم واحد أصلا لم تكن المناسبة بين الموجودات 
و المعدومات المتحدة في الاسم أكثر من التي بين الموجودات الغير المتحدة في الاسـم بـل و لا   

  .)همان(ل عقمثلها كما حكم به صريح ال

انتخـاب اسـم    اًاي كـه صـرف   اتحاد اسمي و لفظي نيست، به گونـه  فقطيعني اين اتحاد 
موجب شود كه يك نوع وحدت و  باشد و واحدي براي گروهي از موجودات و معدومات

يـا مسـاويِ بـا وحـدت و      تر بيش ي كهوحدت و مناسبت ،پديد آيد ها آنمناسبت واقعي بين 
اشتراك و اتحاد در معنا از يـك نـوع   اين  .حد در اسم واحد باشدتمناسبت موجودات غير م

  .گيرد مي نشئتاتحاد و سنخيت واقعي ميان موجودات 
 
  نظرية ملاصدرا در تشبيه و تنزيه 3.5

. كنـد  تازد و آنان را نكوهش مي عربي به دو گروه مشبهه و معطلّه مي  ابن همچونملاصدرا 
ند، داراي شهوت انوثت و قائلان به تنزيه محـض را  ا وي كساني را كه قائل به تشبيه محض

از خنوثت جمع ميان تشبيه و تنزيـه و خلـط    همگان را داند و نيز داراي غضب ذكورت مي
البته همـان گونـه كـه مشـخص اسـت،       ؛)376/ 6 :همان(دارد  بين دو امر متضاد برحذر مي

 ،عربي نيسـت    ابن ديدگاه به سخن ملاصدرا در برحذربودن از جمع بين تشبيه و تنزيه ناظر
كـه در مكتـب    دانـد، حـال آن   ت اين تحذير را جمع بين دو امـر متضـاد مـي   لزيرا صدرا ع

  .عربي تشبيه و تنزيه دو امر متضايف بودند، نه متضاد   ابن
دانـد كـه دچـار چنـين شـهوت،       وي اعتقاد صحيح را راه ساكنان ملكوت و عالين مي

او بـه   كـردن  تشـبيه  واسـطة   بـه   ،خداونـد را  كـه  ايـن  و خنوثتي نيستند و به جـاي  ،غضب
راه  ننـد ك محـدود  ، او از برخي مراتـب وجـودي   كردن مخلوقات ناقص و محدود يا تنزيه

اش  خداونـد سـبحان در دوري   ،به اين معنـا كـه   .اند را درپيش گرفته الهيوحدت جمعي 
و  اسـت  گرفتـه  را دربـر  اشيااش دور است و با رحمت خويش همة  نزديك و در نزديكي
، شئونهمة  الهيو مشيت  ،و فعل او خالي نيست و شأن، اراده مقدسهيچ چيزي از ذات 

  كـلّ يـومٍ هـو فـي    «: تعالي در آيات  كه خداي چنان .ها را فرا گرفته است و مشيت ،ها اراده
سادسـهم و   هو ثلاثةٍ إلاِّ هو رابعِهم و لاخمسةٍ إلاِّ كون من نجوي يما «و ) 29: رحمن(» شأن

بر همين مطلـب تأكيـد دارد   ) 7: مجادله(» و معهم أين ما كانوهمن ذلك و لاأكثر إلاِّ  لاأدني 
  ).377 -  376/ 6 :1981ملاصدرا، (
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اند تا بدانند كه تنزيه آنان  به اعتقاد صدرا، اهل تنزيه به آن درجه از دانش عارفان نرسيده
و مباينت و مغايرت مبدأ عالم از  تجردبا عقيده به  ها آنزيرا  ،اي از تشبيه و تقييد است گونه

كه  حال آن .كنند مي مقيدبرخي مراتب هستي وجود او را به مراتب ديگر تشبيه و محصور و 
بالـذات از همـة جهـات و حيثيـات       الوجـود  كـه واجـب   اسـت  در جاي خود ثابـت شـده  

. نيسـت  هـيچ جهـت امكـاني    كه به همه چيز احاطه دارد الوجود است و در ذات او  واجب
. كه در او تقييد يـا تكثـري راه يابـد    از همة جهات هست، بدون اينبا هر موجودي او  ،پس

در  ،در هر زماني هست و در زماني نيسـت  ،پس او در هر چيزي هست و در چيزي نيست
  ).332 /7 :همان(نيست  اشياست و او اشياهر مكاني هست و در مكاني نيست، او همة 

و بحث مهـم تشـبيه و    الهيو صفات  اسماكه ملاصدرا در باب معناشناسيِ  اينخلاصه 
جمع  همچنين. كند تنزيه داراي رويكرد اثباتي است و تشبيه محض و تنزيه صرف را رد مي

كند، بلكه تشبيه همـراه بـا تنزيـه را نظـر      را نيز قبول نمي ،ميان تشبيه و تنزيه، دو امر متضاد
؛ يعنـي چـون   »مصـداق «است و تنزيه در » معنا«توضيح كه تشبيه در  با اين .داند ميصحيح 

شـود، تشـبيه در    مشترك معنوي است و به يك معنا بر خالق و مخلوق اطلاق مـي » وجود«
سوي ديگر، چون حقيقت وجود داراي مراتب تشكيكي و شدت  هست و از» معناي وجود«

از ديگر  منزهنهايت است،  و ضعف است، بالاترين مرتبة وجود كه وجود لايتناهي و فوق بي
  .ستاو مراتب تشكيكي آن » مصداق وجود«موجودات است، بنابراين تنزيه در 

  
  ملاصدرانظرية نقد بررسي و  4.5
عربي در جمع ميـان تشـبيه و      ابن ةنظريو صفات همان  اسماملاصدرا در معناشناسي  ةنظري

» وحدت شخصي وجود« عربي   ابنبا اين تفاوت كه مبناي وجودشناختي نظرية  ،تنزيه است
در آن مبنـا، يـك وجـود بـود و     . است» وحدت تشكيكي وجود«، اما مبناي ملاصدرا است
كـه شـديدترين وجـود     و اين اند يات آن و در اين مبنا، وجودات شديد و ضعيف مطرحتجل

اما در هر دو نظريه تشبيه و  ،اند و وجودات ربطي  خداست و وجودات ضعيف به او وابسته
 عربـي    ابـن  يـة نظرالبتـه در   ،سـت ا» حدود«و تنزيه در » وجود«تشبيه در  ،تنزيه وجود دارد

ر امـا د  ،يات وجود ندارند، چون وجود منحصر در خداسـت تجليات است و تجلحدود در 
  .است» وجودات ضعيف«ملاصدرا حدود در  ةنظري

وجودداشتنِ تشـبيه مطـرح    در خصوص عربي   ابناي كه در نظرية  سان، اولين نكته بدين
 ،بر ملاصدرا وارد نيست عربي   ابناما اشكال دوم در  ،بود در نظرية ملاصدرا نيز وجود دارد
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البتـه در   ،دانـد  مـي  ربطـي  شان راداند، ليكن وجود موجود مي زيرا صدرا ممكنات را حقيقتاً
نظرية خاص ملاصدرا مورد بحث اسـت، نـه عبـاراتي كـه ظـاهر آن همـان نظريـة         جا اين
  .است عربي   ابن

توان  شواهد نقلي مثل معيت خدا با مخلوقات، بايد گفت اين معيت را مي در خصوص
ق و تباين وجود خالق و مخلـو  ،اساس وحدت شخصي وجود، وحدت تشكيكي وجود بر

از حوصلة اين  ها آنبررسي اين تفسيرها و داوري دربارة هريك از . به سه صورت معنا كرد
  .مقاله خارج است

  
  علامه طباطبايي. 6

از شارحان بزرگ حكمت متعاليـه در دوران معاصـر   ) ش  1360 /ق  1402(علامه طباطبايي 
ايـن دو مقـام موجـب شـده     . نيز هست قرآنسنگ  ، از مفسران گرانحال  در عين او. است
سـو بـا    يكي هـم د كنصفات، دو نظريه را ارائه  و اسمادر بحث معناشناسي  ،كه ايشاناست 

 ،را يو ديگـر  اسـت  ارائه داده آن را هاي فلسفي و رسمي خود در كتاب كهحكمت متعاليه 
تفسير آيـات و روايـات عرضـه    ذيل  الميزاندر  ش دارد،هاي اساسي با نظرية اول كه تفاوت
و صـفات   اسماتوان گفت كه علامه داراي دو ايستار در معناشناسي  درواقع، مي. كرده است

  .شود جا هر دو نظرية ايشان مطرح مي در اين. است
  
  گام با حكمت متعاليه ايستار اول، هم 1.6

ودشـناختيِ حكمـت   در ايستار اول، علامه طباطبايي با پيروي از ملاصدرا و قبول مباني وج
پذيرد و معاني  همان نظرية معناشناختي صدرا را در اين باب مي، گانة آن متعاليه و اصول سه

طباطبـايي،  (دانـد   را همان معاني مخلوقات، البته با تفاوت تشكيكي مي الهيو صفات  اسما
مفهـوم   بودنِ مشترك معنوي«: گويد مي ايشان اين كلام صدرالمتألهين را كه ).20 -  8 :1362

شمرد و سخن  نيكو مي) 35 /1 :1981ملاصدرا، (» وجود بين ماهيات قريب به اوليات است
دانند كه وجود بـر آن حمـل    كساني كه وجود را مشترك لفظي و به معناي همان ماهيتي مي

داند كـه   بودن نسبتي مي نظير سخن فوق را در ناصواب ،همچنين 2.داند صحيح نمي ،شود مي
مفهوم وجود مشترك لفظي بين واجـب و ممكـن   «: كه بر اين ، مبنياست شده به برخي داده

فهميم  كنيم يا از اين وجود چيزي را مي زيرا وقتي لفظ وجود را بر واجب حمل مي 3،»است
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سـت و بنـابر   ا تعالي موجب تعطيل شناخت در مورد وجود حق ،صورت دوم ؛فهميم يا نمي
فهميم يا نقيض آن  از وجود ميكنيم  مكنات حمل ميكه بر م را صورت اول، يا همان معنايي

ايم و بنـابر   بنابر معناي دوم، در حال اثبات وجود براي واجب تعالي آن را از او نفي كرده. را
  ).9 -  8 :1362طباطبايي، (شود  ثابت مي ،اشتراك معنوي وجود ،معناي اول، مطلوب ما

  
  تشبيه در معنا همراه با تنزيه در مصداق و علامه 2.6

فهميم و درك  اي كه مي الهي جز همان معاني ياسما، معانيِ اسمادر رسالة  ،به اعتقاد علامه
 ،نحو مجاز يا استعارة تمثيلي بياني باشد  به اسماكنيم نيست و چنان نيست كه اطلاق اين  مي

 چـه  آنيعنـي آشكارشـدن    ؛ه يك معناستفهميم ب مي» علم خدا«و » علم زيد«از  چه آنزيرا 
اي  هواسطة صورت ذهني ـ  دانيم كه علم زيد به البته اين را هم مي ،براي معلوم است نزد عالم

 جا اينو چنين چيزي در مورد خداوند محال است، زيرا در  گيرد صورت مي نزد اوست  كه
درواقع، تفاوت از ناحية خصوصيتي در مصداق است و بديهي است كه . ذهني وجود ندارد

تعبيري، مفهوم يكي است و اشتراك معنوي است،   به. شود معني نمي  موجب تغيير در ناحية
 ياسـما بنابراين، ملاك كلـي در تفسـير   . ندولي خصوصيات مصاديق داخل در مفهوم نيست

از خصوصيات مصداقيه و از جهات عدمي و نقص است و به  ها آنم كردن مفاهي الهي، خالي
در  ،الهي ياسمادر مورد  ،)ع(  عليويژه  ، به)ع(  ائمههمين مطلب از تفسير و بيان   نظر ايشان

  ).35 :1419طباطبايي، (آيد  دست مي به البلاغه نهجو  صدوق توحيد
شود از  نسبت داده مي  جلاله صفاتي كه به خداوند جلّ ،كه علامه معتقد است توضيح آن

از راه مشـاهدة  . 2تنزيه خداوند تبـارك و تعـالي از نقـايص؛    . 1: دنآي دست مي بهدو طريق 
يـابيم ايـن كمـالات بـه      صورت كه با ديدن كمالات موجود در جهـان درمـي    به اين .جهان
  .دنقصي در خداوند متعال وجود دارترين شكل و بدون هيچ ن كامل

كنـيم از خـداي    ت نقص و حاجتي را كه در اجزاي عـالم مشـاهده مـي   ما جها ،اولاً
كـه   هـا  آنو امثـال   ،كنيم مانند مرگ، فقر، فاقدبودن، ذلت، زبـوني، جهـل   تعالي نفي مي

كه  با درنظرداشتن اين ،د و معلوم است كه نفي اين امورنمقابل كمالي قرار دار هريك در
نفـي فقـر    بـراي مثـال   ،مقابلشان استاثبات كمال  ،ند، درحقيقتا اموري سلبي و عدمي

و علم است؛  ،و جهل اثبات عزت، قدرت ،نيازي است و نفيِ ذلت، عجز اثبات غنا و بي
و امثال آن از راه اذعان به  ،سوي ديگر، صفات كمال از قبيل حيات، قدرت، علم از ثانياً،
لـيكن چـون    شود، ميبات كه او مالك همة كمالات موجود در جهان هستي است، اث اين



 21   خواه حسين حجترضا برنجكار و 

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

همـراه  اين صفات در جهان هستي و در موجودات ممكن با جهاتي از نقص و حاجـت  
علـم در انسـان    ،مـثلاً . دنشـو  ، اين جهات نقص و حاجت از خداي تعالي نفي مياست

و  ،گرفتن با ابزار بدني از خـارج  از راه عكس ،عبارت است از احاطة حضوري به معلوم
بـردن بـه وجـود     پـي كـه   اما ايـن ، در خداي تعالي به معناي اصلِ احاطة حضوري است

به  براي تحقق اين هدف گرفتن از خارج باشد و از راه عكس،  معلوم، پيش از تعلق علم
كه بايد از سـاحت خـداي   شود  محسوب ميدستگاه مادي بدني نياز باشد، جهت نقص 

لِ معناي ثبوتي و وجـودي را دربـارة او اثبـات و    كه اص كوتاه سخن آن. تعالي نفي شود
 كنـيم  مـي  انجامد از ساحت مقدسش سـلب  ويژگي مصداق را كه به نقص و حاجت مي

  ).351 - 350/ 8 :1417طباطبايي، (
اي كـه در معلـول وجـود     كند كه هر كمال وجـودي  علامه در تعليلي ديگر، بيان مي

نحو اعلـي و اشـرف، واجـد آن كمـال       به ،ت آن معلوللعحاكي از اين است كه دارد، 
كمـالات    همة موجودات است واجد همة علتالوجود چون  پس واجب؛ وجودي است

  ).285 :1362طباطبايي، (است  ،نحو اعلي و اشرف  به ،ها آنوجودي 
  
  تبيين تشبيه همراه با تنزيه و علامه 3.6

ضـمن نقـل    ،)230 -  228 /1 :1419طباطبـايي،  ( الهـي  فلسـفة و ) ع(  علي  رسالةايشان در 
تـرين   اين بيانات والا را بهتـرين بيـان و عـالي    ،)ع(  عليمجدد و كامل سخنان امير مؤمنان 

  :داند تعالي مي تعبير در تشريح معناي تشبيه و تنزيه در صفات حق
تـوان   لطافت معروفه نمـي ه ليكن او را ب ،درستي كه پروردگار من در غايت لطافت است هب

تـوان   عظمـت معهـوده نمـي   ه ليكن او را ب ،ستا نهايت عظمت و بزرگي وصف كرد و در
با همـه چيـز هسـت،    او  .نمايد ل به چيزي ادراك ميساو همه چيز را بدون تو...  شرح داد
رو شد  ه، ليكن نتوان با او روبآشكار است .كه با آن بياميزد و يا از آن فاصله بگيرد بدون اين

 ـ ،دور است .وجويش پرداخت ه يك شبه به جستي است، ولي نتوان چون ماتجلو م ه نه ب
بـه  نـه   ،لطيـف اسـت   .ديگر چون نزديكي اجسام به يكنه  ،ستا نزديك و مسافت مكاني

فاعـل اسـت،   . ها كه مسبوق به عدم باشد چون پديدهنه  ،موجود است .معناي جسماني آن
كه نيازي به حركت داشته  ، بدون اينكند ميو تدبير تقدير  .ولي بر انجام كاري ناگزير نيست

 بهنه  ،گوش و بيناست واسطة ابزار  بهنه  ،شنواست .كند، بدون نياز به تصميم اراده مي. باشد
اوصـاف او را محـدود   . بـر او راهـي نباشـد   و زمـان را   فرا نگيردمكان او را  .چشم وسيلة 

 .)308 :1398صدوق، ( 4...نسازد
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آيد صفات مذكور، اعم از صفات كماليـه و   برميگونه كه از اين عبارات ارزشمند   همان
عقل انسان . فعليه، به خداوند نسبت داده شده است، ليكن نه به معناي معهود در بين بندگان

كند و لذا كمـالات خـود را در حـد و انـدازة      بندد و تعطيل نمي راه شناخت را بر خود نمي
دسـت   از ذات و صفات او بهدهد تا شناختي نسبي  درك خويش به خداي تعالي نسبت مي

نهايـت خداونـد    به اين مطلب اعتراف دارد كه ذات و صفات بـي  ،عين حال در عقل. آورد
  .همراه با تنزيه است او تشبيهي اين، تشبيهبنابر ؛است شبرتر از درك و فهم ناقص

تعالي پـي    درواقع، در اين مرحله از شناخت است كه عقل به ناتواني خود از درك حق
زيرا تنها وسيلة ادراك عقل، مفاهيم ذهني است و مفاهيم ذهني، در حد ذات خـود،   ،ردب مي

  ).215 /1 :1387 ،طباطبايي(ديگر متمايز و درنتيجه محدودند  از يك
معتقـد بـود كـه ايـن كلمـات       اسماهمان گونه كه ذكر شد، علامه طباطبايي در رسالة 

و » علم زيـد «از  چه آنزيرا  كرد،توان حمل بر اشتراك لفظي صفات  را نمي) ع(  مؤمنان  امير
 .نزد معلوم است براي عـالم  چه آنيعني آشكارشدن  ؛فهميم به يك معناست مي» علم خدا«

نزد اوست و چنين چيـزي در مـورد     واسطة صورت ذهنية  دانيم كه علم زيد به هرچند مي
بنـابراين، تفـاوت از ناحيـة    . ذهنـي وجـود نـدارد    اج ـ ايـن خداوند محال اسـت، زيـرا در   

شـود   معنـي نمـي    خصوصيتي در مصداق است و بديهي است كه موجب تغيير در ناحيـة 
  ).1/35 :1419طباطبايي، (

معارف مربـوط   ةخود دربار يها در تشخيص ي راعقل نظر، الميزاندر  ،علاوه، ايشان به
توضـيح  . توانـد احاطـه يابـد    يذات و صفات خدا نم به كنه داند، هرچند ميبه خدا مصيب 

يابيم براي خـداي   را كه در خود مي ،و حيات ،علم، قدرت همچون ،كه ما صفات كمالي آن
كـه خـداي    ليكن صفات مذكور همراه با محدوديت است، حال آن ،كنيم متعال نيز اثبات مي

مفـاهيم نيـز خـالي از    و حـدودي او را احاطـه كنـد و     دتر از آن است كـه ح ـ  تعالي بزرگ
، زيرا هـر مفهـومي غيـر از مفهـوم ديگـر و جـداي از آن اسـت و ايـن         ندمحدوديت نيست

براي رفع اين نقصـان و تنزيـه،    ،رو اين از. نيستمحدويت با اطلاق ذاتي پروردگار سازگار 
گويد خداوند عالم، قادر،  كه مي كند و در عين اين جويي مي عقل با برخي صفات سلبي چاره

كند كه خداوند برتر از آن است كه با وصفي توصيف شـود   حي است اين را نيز اضافه ميو 
. ديواري اوصاف و تحديدات ما محصور و محدود شود ارهدر چتر از آن است كه  و بزرگ

و تنزيه در مصداق و خصوصيات مصداقي، ) اشتراك معنوي(بنابراين، مجموع تشبيه در معنا 
  ).57/ 8 :1417طباطبايي، ( 5حقيقت امر در صفات الهي نزديك كندتواند ما را به  مي
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 ،بنـا نهـاده شـده اسـت     هـا  آني كه ديـن اسـلام بـر    ا هناچهارگ عباراتوي در توضيح 
كلمة اول را متضمن تنزيه و تقديس، كلمة دوم  ،و االله اكبر ،لا اله الا االله ،الحمدالله ،االله سبحان

را متضمن تشبيه و ثنا، كلمة سوم را توحيد جامع بـين تنزيـه و تشـبيه، و كلمـة چهـارم را      
تـر   تعالي بزرگ  خداي«: گويد داند و در معناي االله اكبر مي توحيد اعظم مختص به اسلام مي

تقييـد و تحديـد اسـت و     از آن است كه در وصف بگنجد، زيرا وصف خـود يـك نحـوة   
  ).169 :همان( »سازد مقيدي او را محدود و قيدي او را حدتر از آن است كه  بزرگ
  
  الهينحوة تصور ذات و صفات  و علامه 4.6

م، نحوة تصور ذات كني ما خدا را چگونه تصور ميايشان در پاسخ به اين سؤال كه  ،همچنين
  :كند را اين گونه بيان مي الهي و صفات

يك رشته ه يك سلسله معلولات جسماني كه آغشته به پيوسته در زندگاني مادي خود بما 
گاه حواس و تخيـل مـا يـك موجـود      هيچ و گرفتاريم ،اند قيود جسماني و زماني و مكاني

مـا   ،روي ايـن  ماده و جسم كجا و اطلاق كجا و از. تواند درك نمايد نميرا قيد و شرط  بي
نبايد  حال  در عينولي  ،يميرا تصور نما ‘موجود مطلق’د ادي خوتوانيم با توجه ع هرگز نمي

مجموع چندين مطلق است  ،مقيدزيرا هر  ،كنيم مطلق تصور مي را بي مقيدتصور كرد كه ما 
كوتاه  انسانِ’. اند ساخته و از اطلاق انداخته مقيدديگر را  هم ،مقارنت و برخورد ةواسط  هكه ب
 ـ  ي است كه از سه تامقيد ‘سفيد پـس مـا مطلـق را تصـور      .وجـود آمـده اسـت    همطلـق ب
انـس   ةواسط  هب ،را بشنويم يجاست كه اگر مطلق و از همين ولي در ميان قيود ،ايم كرده مي

خبر از  كه يك دهاتي بي چنان ؛سازيم تصوري مي ،خود ةنوسأماز قيود  آنبراي  ،ذهني خود
در ذهـن   ،نـام نيويـورك    هشهر بزرگي است ب ،غربي ةكر اگر بشنود كه در نيم ،بيرون جهانِ

از لحـاظ  (حداكثر صد برابر آبـادي خـودش    ،شود م ميسوي شكل يك آبادي بزرگي مج
ليكن نه از  ،نيويورك آبادي است’: گوييم وي مي تصورولي ما براي اصلاح  .)ي و كيفيكم

ه رقم اعشـاري  نون تا نُاك’: گوييم لوح مي ساده يك خواربارفروشيِه كه ب چنان ؛‘ها اين آبادي
 گيـر  دسـت از ايـن بيـان   كـه،   اين نتيجه .‘نه از اين ترازوها ،ييولي با ترازو ،كنند توزين مي

ايـن نفـي در   ه نماييم و نياز ما ب ي ميدار نگهشود كه ما اطلاق مفهومي را پيوسته با نفي  مي
زيرا هر چه در مورد خدا  ؛است تر بيش ياز هر مورد ديگر، )خدا( جهان هستي علتمورد 

كـه   چنان ،و اشتراط تقيدكه  ، حال آنمطلق خواهد بود ،از ذات گرفته تا صفات ،اثبات كنيم
 :گـوييم  مي .ي كرددار نگهاطلاق را با نفي بايد  رو، اين از. دارد معلوليت را دربر ،روشن شد

 ،علـم دارد  ،داردخـدا وجـود   : گـوييم  مـي . ولي نه مانند اين موجودات ،خدا موجود است
 نه از ،ها ين قدرتا نه از ،ها ين علما نه از ،ين وجودهاا ولي نه از ،حيات دارد ،قدرت دارد
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كـه   چنـان  ،شوند ي ميدار نگهصفات خدا اطلاق دارند و با نفي  ،رفته هم روي. ها ين حياتا
  ).299 -  298/ 1: 1387 طباطبايي،( ذات نيز چنين بود

همراه با ) در معنا(علامه طباطبايي با قبول مباني حكمت متعاليه، رويكرد تشبيه بنابراين، 
ها از صفات  و محدوديت نقايصگزيند؛ يعني عقل از راه زدودنِ  را برمي) در مصداق(تنزيه 

طريـق، بـه شـناختي از خـدا دسـت        اين دهد و از تعالي نسبت مي  مخلوق، آن را به خداي
نهايت  خود را ناتوان از شناخت شايسته و توصيف بايستة وجود بي ،حال  در عينيابد و  مي
  .يابد تعالي مي حق

  
  ايستار دوم 5.6
ملاصـدرا و ديگـر    همچـون  ،در مورد ديدگاه علامه آمد، مشـخص شـد كـه وي    چه آناز 

شارحان حكمت متعاليه، معتقد به شباهت و اشتراك معنوي در باب صفات خالق و مخلوق 
 ،هـا  آنو ضـعف در مراتـب    شـدت نحو تشكيك و   هوت را در مصاديق، باست و البته تفا

فهمـيم منطبـق بـر     علم و قدرت مي همچونديگر، معنايي كه از صفاتي  عبارت  به. داند مي
را از آن سـلب   ،»از راه گوش و چشم و ابـزار «چون  ،كه نواقصي البته پس از اين ،خداست
اما در ايستار دوم، علامه همين معاني را نيز قابل انطباق و درنتيجه قابـل اطـلاق بـر     ،كرديم

وي ابتـدا كـلام نـوراني    . كنـد  حركت مي» اثبات بلاتشبيه«داند و به سمت موضع  خدا نمي
  :كند را نقل ميالبلاغه   نهجدر خطبة اول ) ع(  اميرالمؤمنين

و كمال باورداشتن خدا  ،باورداشتن اوو كمال شناخت خدا  ،سرآغاز دين خداشناسي است
اخـلاص و كمـال    ،شهادت بر يگـانگي خـدا  و شهادت به يگانگي اوست و كمال توحيد 

دهد كه غيـر   زيرا هر صفتي نشان مي ،اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جداكردن است
پس كسي كه خدا را بـا   ،دهد كه غير از صفت است از موصوف و هر موصوفي گواهي مي

يعني همتايي براي خدا تصـور  [او را به چيزي نزديك كرده  ،مخلوقات تعريف كند تاصف
شـدن دو خـدا،    كردن خدا به چيزي، دو خدا مطرح شده و با طرح و با نزديك ]كرده است

ور اجزا براي خدا، او را نشناخته است و كسي كه خدا صنموده و با ت تصوراجزايي براي او 
و هركس به سوي خدا اشاره كند، او را محدود كـرده   كند به سوي او اشاره مي ،را نشناسد
  6.)خطبة اول: 1378 ،البلاغه نهج(د آورش به شمارِ

در ابتـداي همـين   ) ع(  اميرالمـؤمنين بـار   سپس اين كلام نوراني را مؤيد به سخنان گران
  :داند خطبه مي
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اصان درياي علوم بـه  وند و دست غكن انديش، ذات او را درك نمي خدايي كه افكار ژرف
و مـرزي وجـود نـدارد و تعريـف      دپروردگاري كه براي صفات او ح ـ. او نخواهد رسيد

تـوان   ص نمـي خوقتي معين و سـرآمدي مش ـ او و صفاتش  توان يافت و براي كاملي نمي
  7.)همان( تعيين كرد

صراحت هرگونه شباهت ميان مخلوق و خالق را در اصل وجود و در  بهروايات مذكور 
 نهايـت  فوق بيدر ذات و صفات انتها و  كند و هرگونه توصيف آفريدگار بي صفات نفي مي

تعالي را با   خداي ها آنزيرا  ،داند الفكر غير ممكن مي از جانب آفريدگانِ محدود و ناقص را
ديگر و غير از  صفاتي كه غير از يك ،كنند صيف ميصفات محدود و معمولِ ميان بندگان تو

تجزيه و معـدود و    و اين منجر به دوگانگيِ آفريدگار و نفي توحيد و درنتيجه، اند، موصوف
  .الوجود بودن او منافات دارد محدودكردن واجب تعالي خواهد شد كه با واجب

شود كه  رسد، متوجه مي كند كه انسان وقتي به مقام اخلاص مي رو، علامه بيان مي اين از
او نيست و نبايـد بـه    مقدس، منطبق بر ذات است داده تعالي نسبت   تاكنون به خداي چه آن

  :گويد وي مي. تعالي نسبت داد  خداي
بين أوليـاء االله المقـرّ  ته العنايـة الإلهيـة إلـى    الإنسان على أريكة الإخلاص، و ضم يو إذا استو

المعرفة، و توصيفه بما يليـق بسـاحة كبريائـه و     لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام بحقّ
ء المصنوعة، شياعظمته فإنه ربما شاهد أن الذي يصفه تعالى به معان مدركة مما بين يديه من الا

بعضـها بعضـا، و لا تقبـل     و أمور ألفها من مشهوداته الممكنة، و هي صور محدودة مقيدة يـدفع 
انظر إلى مفاهيم الوجود و العلم و القدرة و الحياة و الرزق و العزة و الغنـى   ؛الائتلاف و الامتزاج

و المعاني المحدودة يدفع بعضها بعضا لظهور كون كل مفهوم خلوا عن المفهـوم الآخـر    .و غيرها
رف عن القدرة فلا نجـد معناهـا فـي    فإنا حين ما نتصور العلم نص ؛كمعنى العلم عن معنى القدرة

معنى العلم، و إذا تصورنا معنى العلم و هو وصف من الأوصاف ننعزل عن معنـى الـذات و هـو    
  ).93/ 6: 1417طباطبايي، ( الموصوف

دادن معاني صفات به خدا را داراي دو ايراد جـدي   بينيم، علامه نسبت همان گونه كه مي
  :داند و اساسي مي

قابليت انطباق با خدا را ندارند،  و اند گرفته شده جودات ناقص و محدودمفاهيم از مو. 1
 حد را از اين مفاهيم جدا كند و به يك مفهوم بي دتواند نقص و ح زيرا ذهن محدود ما نمي

  و غير ناقص برسد؛
كه صفات خداوند   حالي ند، درا ديگر و غير موصوف مفاهيم محدود و ناقص غير يك. 2

  .را ندارند الهيند، پس اين مفاهيم قابليت حكايت از صفات ا ذاتعين هم و عين 
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هـاي معـاني    زيرا يكي از محـدوديت  ،ايراد دوم دانست ةلازمتوان ايراد اول را  مي ،البته
شود و هر صفت غيـر از صـفت ديگـر و     صفات اين است كه هريك به ديگري محدود مي

توان  شده از صفات را نمي درككه معاني  كند رو، علامه تصريح مي اين از. غير از ذات است
  :به خدا نسبت داد

فهذه المفاهيم و العلوم و الإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جل شـأنه حـق الانطبـاق، و عـن     
حكاية ما هو عليه حق الحكاية فتمس حاجة المخلص في وصفه ربه إلى أن يعترف بـنقص لا  

قولـه   منها، و هو خلصما أثبته، و يتيه في حيرة لا معلاج له، و عجز لا جابر دونه فيعود فينفي 
غير الموصوف، و شهادة كل  ها آنلشهادة كل صفة  ،و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه’: )ع(

  ).94 :همان( ‘غير الصفة ها آنموصوف 

  :معتقد استعلامه در عبارات بالا 
گـردد،   مـي  الهـي رسد و مشمول عنايات  هنگامي كه انسان به والاترين مراتب اخلاص مي

هاي عجز از اداي حقِ معرفت خداونـد و توصـيف شايسـته و مناسـب بـا سـاحت        نشانه
بينـد كـه مفـاهيمي چـون وجـود، علـم،        شود و مي در او ظاهر مي الهيكبريايي و عظمت 

از ادراك  ،كرده توصيف مي ها آنه خداوند را با ك ،و غيره ،ت، غنيزقدرت، حيات، رزق، ع
دسـت آمـده    الفت داشته، بـه  ها آني مخلوقِ پيراموني و از امور مشهود و ممكن كه با اشيا

عـلاوه، معـاني محـدود و      بـه . هستند مقيدهاي محدود و  صورت ها آنكه   حالي است؛ در
مفهومي خالي از مفهـوم ديگـر   كنند، زيرا مشخص است كه هر  ديگر را دفع مي ناقص يك
مفهوم علم خالي از مفهوم قدرت است، چون هنگـام تصـور علـم بـه قـدرت       است؛ مثلاً

هنگام تصور صفت علم، توجهي  ،همچنين. يابيم توجهي نداريم و آن را در معناي علم نمي
آمـده از   دسـت  بـه اين مفاهيم و علـوم و ادراكـات    ،پس. به ذات كه موصوف است نداريم

 از. قاصر از انطباق بر خداوند جـلّ شـأنه و نـاتوان از توصـيف اوسـت      ،كلي وقات، بهمخل
رو، انسان مخلص ناگزير به اعتراف به نقص و عجز در توصيف و تشبيه معناييِ صفات  اين

از صفات را اثبـات كـرده بـود،     چه آنگردد و  برمي ،پس. شود مخلوقات با پروردگارش مي
و ’): ع(  اميرالمـؤمنين ماند؛ و اين، معناي كلام نوراني  يشگي ميكند و در حيرتي هم نفي مي

غيـر الموصـوف و شـهادةِ كـلّ      هـا  آنشهادةِ كلّ صـفةٍ  لمال الإخِلاصِ له نفي الصفات عنه ك
  ).94 -  93 :همان( ‘است نهّ غير الصفةأموصوف 

بحان االلهِ س ـ«: ، ذيل آيـات شـريفة  الميزاندر موضعي ديگر از  ،علامه طباطبايي ،همچنين
. ورزد دوباره بر اين نكته تأكيد مـي ) 160 ،159: صافات(» ما يصفون إلِاّ عباد اللهّ المخلصينع

ارجـاع   هـا  نااما درادامه، به عموم انس ـ ،گرداند را به كفار برمي» صفوني«ضمير در  ،وي ابتدا
دانـد و   مـي  ،  نه فقط وصـف كـافران   ،هر وصفي از منزهدهد و درواقع، خداي سبحان را  مي
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شود كه خداي تعالي از هر گونه توصيفي از جانب بندگان و از هر صفتي  معناي آيه اين مي
است، جز بندگاني كه به والاترين درجـات اخـلاص رسـيده     منزهدهند،  كه به او نسبت مي

  ).173 /17 :1417طباطبايي، (باشند 
و اختصاص اين امـر بـه   بودن خداي متعال از وصف واصفان  منزه علتعلامه، درادامه 

كند كه مردم خداوند را با مفـاهيم محـدودي كـه عقـل      بندگان مخلصَ را اين گونه بيان مي
ي نيست حدكه خداي سبحان محدود به هيچ  حال آن ،كنند كند، توصيف مي ايشان درك مي

او  و صفات اسماعيار  تمامواند قالب نت و هيچ لفظي و هيچ وصفي او را به ادراك در نياورد 
برتر از هر وصفي است كه با آن توصيف شود و مغاير با هر چيـزي اسـت كـه     ،پس. شود

اما بندگان مخلصَ او كـه بـه درجـات بـالا و كمـال اخـلاص        ،دربارة او وهم و خيال كنند
زمـاني   ،اسـت  و غير خود را از ياد ايشان بردهاند و خداوند خود را به آنان شناسانده  رسيده

و ( كنند كه لايق ساحت كبريـايي  سشان وصف كنند، به اوصافي وصف ميخدا را در نف كه
، به وصف كنندو الفاظ قاصر و مفاهيم محدود او را زبان  اب هنگامي كهو  است) از جانب او

: فرموده ،نامخلص سرور ،)ص(  خداكه رسول  چنان ،كنند اعتراف ميقصور بيان و عجز زبان 
 ).همان( »نفسك  علي  يتأنت كما أثن  ثناء عليك   أحصيلا«

آيد، از ديدگاه علامه، ذهـن مـا فقـط توانـايي      دست مي همان گونه كه از اين عبارات به
هـاي نـاقص و محـدود     درك مفاهيم ناقص و محـدود را دارد كـه از موجـودات و پديـده    

از ايـن مفـاهيم و    حـد علاوه، ذهن توانايي جداكردن نقص و   به. اند دست آمده پيراموني به
رسيدن به يك مفهوم صرف و خالص و غير ناقص را ندارد و درواقع، ادعاي گرفتنِ نقـص  
و محدوديت از صفات مخلوقات و اطلاق مفهوم خالص و بدون نقص بـه خـداي متعـال،    

هـاي ذهـن امكـان تحقـق در      شناختي و محـدوديت  ادعايي بيش نيست و به لحاظ معرفت
فهميم، غير از صفات ذاتيِ خداونـد   ما از صفات خالق مي چه آن ،ولاًيعني ا ؛خارج را ندارد

كه از مخلوقات پيرامـونيِ خـود    ياست و درواقع، چيزي جز همان صفات محدود و ناقص
امكان جداكردن اين نقايص و رسيدن بـه مفهـوم    ،و ثانياً ؛ايم نيست دست آورده و فهميده به

بنابراين، با نفي معناي صفات از . ما وجود ندارد نهايت براي ذهن محدود برترين و فوق بي
  .شود تشبيه نيز نفي مي اخد

  
  نقد ديدگاه علامه طباطباييبررسي و  6.6

 ةجنب ـهـم از   ،ممكن است از سخنان علامه اين گونه برداشت شود كـه ايشـان صـفات را   
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گيـري درسـت    كند؛ اما ايـن نتيجـه   از خدا نفي مي، مطلقاًمعناشناختي و هم وجودشناختي، 
اگر چنين بود، در بعد وجودشناختي بايد به نظرية تباين ميان خالق و مخلوق و نفي . نيست

 در ،رسيدند و در بعد معناشناختي به نظريـة الهيـات سـلبي    و معلول مي علتسنخيت ميان 
  .يك از اين مطالب ملتزم نيست  كه، علامه به هيچ  حالي
كه  پس از اين ،)180: اعراف(» ... يء الحسنسماالا و اللهِ«شريفة رو، ايشان ذيل آية  اين از

تـوانيم از نفـي انطبـاقِ صـفات      فرمايد مـا نمـي   كند، مي گفته را تكرار مي همة مطالب پيش
نفي كمالات از خداسـت   الهياتاين لازمة چون  ،سلبي برسيم الهياتشده بر خدا به  درك
كمالات است بـه   گر بيانبنابراين، درنهايت بايد معاني صفات را كه . درست نيستاين كه 

كه اين معاني مشكل دارنـد و بـدون نقـص نيسـتند      خدا نسبت دهيم، اما با اعتراف به اين
  ).351/ 8: 1417طباطبايي، (

 پذيرد، زيرا معتقد به اشتراك معنوي در اصل معناي صفات مي را سان، ايشان تشبيه بدين
اي تصـور   به گونه بايد اصل اين صفات، توجه داشت كه اما بايد است،و وحدت تشكيكي 

ه چنين تصوري براي ما ك  حالي د كه هر صفت عين صفت ديگر و عين ذات باشد، درنشو
  .ممكن نيست

، معاني صـفات را  اش دليل مباني وجودشناختي  توان چنين نتيجه گرفت كه علامه به مي
را بـه خـدا    هـا  آنداربودنِ معاني صفات،  بلكه با اذعان به مشكل ،كند از خدا نفي نمي مطلقاً

  .دهد نسبت مي
زيـرا بحـث معناشـناختي     ،در مباني وجودشناختي است مسئله لرسد كليد ح نظر مي به

مربوط به معناست و وقتي معنايي اشكال داشت نبايد آن را به خدا نسبت دهيم، امـا موانـع   
توانستيم بگوييم اين  اگر مباني چيز ديگري بود، مي. شوند ي مانع از اين كار ميوجودشناخت

ند و كمال خالق در اين است كه قدرت خلق اين كمالات را ا كمالات براي مخلوقات كمال
  .كه متصف به كمالاتي باشد كه خود آفريده است را آفريده است، نه اين ها آندارد و 
  

  گيري نتيجه. 7
اشناختي، سخن دربارة معناي صفاتي است كه بين خـالق و مخلـوق مشـترك    در بحث معن

. انـد  اي نيز به تعطيل گراييده و عده اند اي قائل به تشبيه محض شده در اين زمينه، عده. است
 هـا  آن ةجمل ـاز  ،اند تـا راهـي ميانـه برگزيننـد     گون تلاش كرده هاي گونه گروهي نيز از راه

 .ندا و علامه طباطبايي ،، ملاصدراعربي   ابن
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وي تشـبيه را در  . دانسـت  تشبيه را در عين تنزيه و تنزيه را در عين تشببيه مي عربي   ابن
 ات تفسير كردتعينيات و تجلاصل وجود و تنزيه را در حدود.  

تـرين   ي و معلولي، كمالات مخلوق را به كاململاصدرا طبق نظرية صدور و سنخيت علّ
 گرفتن الهيات اثبـاتي، بـر   رو، با درپيش اين از. دانست در خداوند مينهايت،  بي حتي نحو و

اساس سه اصل بنيادين در اين مكتب، قائل به اشتراك معنوي و تشكيك در باب وجـود و  
از (ترتيب، وي قائل به تشبيه همراه با تنزيه شد؛ يعني تشبيه در معنـا   بدين. صفات الهي شد

) از راه تشكيك در وجود(ني صفات و تنزيه در مصداق و در اصل معا) راه اشتراك معنوي
يعنـي   ،تفاوت اين دو ديدگاه به تفاوت ميـان مبـاني وجودشـناختي   . و در درجات و حدود

  .گردد برمي ،وحدت شخصي وجود و وحدت تشكيكي وجود
ملاصدرا را بيان كرد و معتقد بود  ةنظريدر ديدگاه رايج خويش، همان  ،علامه طباطبايي

 را بـه خـداي   صـفات  ها از صـفات مخلـوق آن   از راه زدودن نقايص و محدوديت كه عقل
اما وي در مواضعي ديگر اين كار را غير ممكن دانست، چراكه آدمـي   ،دهد تعالي نسبت مي  

علـم را عـين   توان  نمي ،مثلاً ؛ها و نواقص را از صفات سلب كند محدوديت ةهمتواند  نمي
يعني به همان صـورت كـه خداونـد در واقعيـت آن گونـه       ؛قدرت و عين ذات تصور كرد

توان تصور كـرد و   نمي ند،طور كه هست كه صفات را همان كرد بنابراين، ايشان اذعان. هست
اما اين مطلب باعث نشـد تـا    ،درنتيجه، معاني تصورشده از صفات بر خداوند انطباق ندارد

ايشان اصل صفات بـدون نـواقص   بلكه  ،روي آورد ،صورت مطلق به ،علامه به نفي صفات
دليل اين . دهد به خدا نسبت مي ،  توانيم صفات را به اين شكل تصور كنيم كه البته ما نمي، را

اساس آن كمالات  كه بر، زيرا وي به نظرية صدور ،مطلب مباني وجودشناختي علامه است
 ،ي شـيء باشـد  تواند معط ـ و فاقد شيء نمي وجود دارند خدانحو شديدتر در   مخلوقات به
توانيم بدون  اساس، بايد اين كمالات را به خدا نسبت داد، هرچند ما نمي  اين بر. معتقد است

  .نواقص و محدوديت اين صفات را تصور كنيم
را كنار بگذاريم، بايد در مباني وجود شـناختي تجديـد نظـر    » مطلقِ تشبيه«اگر بخواهيم 

بالإراده است و با ارادة خود جهـان را خلـق    كنيم و معتقد شويم كه فاعليت خدا بالقصد و
د وجود داشته نتوان نمي اساساً و دنكند و درنتيجه، كمالات مخلوقات در خدا وجود ندار مي
 بتـوان  الوجودبودن در ذات مخلوقات است و قابـل تفكيـك نيسـت، تـا     زيرا ممكن ،دنباش

ساس، خداوند هـيچ نقصـي   ا  اين بر. و به خدا نسبت داد كرداز آن سلب  را جهات امكاني
تواند خدا  نمي ،كرد تصور مي عربي   ابن، آن گونه كه ندارد و نامتناهي است و وجود ممكنات
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متكلمان در بحث فاعليت بالإراده بيـان شـده    دست  بهاصل اين مبنا . و محدود كند مقيدرا 
نوشـتاري  ه موضـوع  ، كه البت ـكردبحث معناشناسي را بررسي آن  بر اساستوان  است و مي

  .ديگر خواهد بود
 

 

  نوشت پي
من  ،فإن العقل يجد بين موجود و موجود ؛فهو قريب من الأوليات ،بين الماهيات أما كونه مشتركاً. 1

فإذا لم يكن الموجودات متشاركة في  .ما لا يجد مثلها بين موجود و معدوم ،المناسبة و المشابهة
كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع العـدم فـي    ،بل كانت متباينة من كل الوجوه ،المفهوم

 .بةعدم المناس
 :1409تفتـازاني،   ←( اين قول به ابوالحسن اشعري و ابوالحسين بصري نسبت داده شده اسـت  .2

  .)435 :1386؛ حلي، 113 /2 :1325؛ جرجاني، 307
جرجـاني،   ←(اسـت   به كشيّ و پيروان او و نيز به قاضي سعيد قمي نسبت داده شـده  اين قول .3

 .)423 /3 ؛292 -  291/ 1: 1415 قمي،؛ 127 /2 :1325
كبيِـر الكبريِـاء لا يوصـف     ،عظيم العظمةِ لا يوصف باِلعظمِ ،ربي لطيف اللطّافةِ فلا يوصف باِللطّف نّإ. 4

ء فلا يقال شيء قبله و بعد كلّ شـيء فـلا يقـال     قبل كلّ شي ،جليل الجلالةِ لا يوصف باِلغلظ ،كبرِلباِ
هو في الأشياء كلهّا غير متمـازجٍِ بهِـا و لا بـائنٍ     ،دراك لا بخِديعةٍ ،شائي الأشياء لا بهِمِةٍ ،يء بعدهش
لطيـف لا   ،قريِب لا بمِـداناةٍ  ،بائن لا بمِسافةٍ ،متجلّ لا باِستهلالِ رؤيةٍ ،ظاهر لا بتِأويِلِ المباشرةِ ،نهاع
بصير لا  ،سميع لا بĤِلةٍ ،مريِد لا بهِمامةٍ ،مقدر لا بحِركةٍ ،فاعل لا باِضطرارٍ ،موجود لا بعد عدمٍ ،جسمٍتبِ
سـبق الأوقـات    ،لا تحويِه الأماكن و لا تصحبه الأوقات و لا تحده الصفات و لا تأخذه السنات ،داةٍأبِ
  .الابتداء أزلهونه و العدم وجوده و ك

ان العقل النظري مصيب فيما يشخصه و يقضي به من المعارف الحقيقية المتعلقة به تعالي فإنا إنما نثبت . 5
له تعالي ما نجده عندنا من صفة الكمال كالعلم و القدرة و الحياة، و استناد الموجـودات إليـه و سـائر    

و الإنعام و الهداية و غير ذلك علي مـا يهـدي إليـه    الصفات الفعلية العليا كالرحمة و المغفرة و الرزق 
الكمالية لا يخلو عن محدودية و هو تعالي أعظم من أن يحيط   البرهان؛ غير أن الذي نجده من الصفات

به حد، و المفاهيم لا تخلو عنه لأن كل مفهوم مسلوب عن غيره منعزل عمـا سـواه، و هـذا لا يلائـم     
ء من النعوت السلبية تنزيها، و هو أنـه تعـالي    لي رفع هذه النقيصة بشيالإطلاق الذاتي فتوسل العقل إ

أكبر من أن يوصف بوصف، و أعظم من أن يحيط به تقييد و تحديد فمجموع التشبيه و التنزيـه يقربنـا   
 .إلي حقيقة الأمر

ال توحيده الإخِلاص له ول الدينِ معرفِته و كمال معرفِته التصّديق بهِ و كمال التصّديقِ بهِ توحيده و كمأ. 6
كمال الإخِلاصِ له نفي الصفات عنه لشهادةِ كلّ صفةٍ أنَهّا غير الموصوف و شهادةِ كلّ موصوف أنَـّه   و
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ير الصفةِ فمن وصف اللهّ سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناّه و من ثناّه فقد جزأّه و من جـزأّه فقـد   غ
 . ار إلِيه فقد حده و من حده فقد عدهجهلِه فقد أشار إلِيه و من أش هلِه و منج

ذي لا يدركِه بعد الهمِمِ و لا يناله غوص الفطنِ الذّي ليس لصفته حد محدود و لا نعت موجـود و لا  لّا .7
  .قت معدود و لا أجل ممدودو
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